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العلامة الشيخ الكرمى / 


بلحي اجبماعي وحقوقي 00 في شد اياستان 


4م 


الصفحه؟ 


العراق بين الفدرالية القومية أو الفدرالية الادارية أو. .. 


لصفحدع 030( 


ان واؤيب الائتخايات النبيابية اختيار 


الصفحه؟* 


6 3 
مه لافكار الشعب 


الصفحه؟ الصفحه * 
تنورباغ انتخابات الاسلام والبوية القومية 
الصفحه/ 


الصفحه* 


حوارالحضارات الفن بدن المثالية والعشوائشية 
مهرجان الهوسةالعربية 


بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك وذكرى انتصار الثورة المباركة 
وتخليدآللتراث الأدبى الشعبى سيقام مبرجان البوسة العربية وذلك بحضور عدد 
من شعرائنا الأماجد والباحثين فى مجال الأدب الشعبى والدعوة عامة. 
كماتدعو البيئة التحضيرية للمبرجان كافة الشعراء وخاصة شعراءالبوسة ارسال أهازيجهم 
ومساهماتهم عبر عنوان صحيفة صوت الشعب أو الاتصال بها عبر الهاتف . 

العنوان:مدينة آبادان(عبادان)-منطقة المحطة ؟١(ايستكاه؟7١)شارع‏ وحدت حسينية الزينبية 
(السيد عبدالوهاب) 

الزمان:61/11/1 الساعه ##مساءاً البيكة التعضيرية للميرهان 


سيقام بمناسبة يوم الامامة والولاية يوم عيد الغدير 
ال 0» والأشرطة والقرطاسية .كما ستقام مسابقات 
متنوعة على هامش المعرض 





كع ص فض خمر ام الرقرك ركه ره 





فحد ع 








صوت الشعب صحيفة مستقلة لا تنتمى الى أى حزب أو تدّارأو مجموعة أو فرد و 


للجميع .تسعى أن تكون منبراًلكل الأصوات والآراء وواحة خصبة لكل الأقلام الشريفة 


والحرة دون أى انحياز أو تطرّف أو مساس لكرامة انسان. 





لم 
[]1 «اضصه دس« 


سر كن اسن و منين للمبسسسسسل فزعي در ذظر درك دور تنظينان و بسار فانة هاي فود را(وا لسع فر 
كلوسر 0 عاندانواز- انراز طرين نشن دسي ب ناكار وأكذار ايد لذااز كلبدى 
كته كران دااع مين ويا سسا كار تقل لشون مي كللذ رن ال هن سرك لو 
انه راراله ينس هلان سين |ز تاريخ نوست اول أكهي ومسسسااكثر نايك مقن سن جاب بسن لوم أبن 
أكهى ب ساني | افوا - كلوز !جاده أسسالان مركن لسن ومنت عسل رماوا مسد بسساز كاي 
براي ؛ ب سس فياي ناس أ .الاش رانب سر :1-01 نش امل رماينا, 


نما هزنه جاب أكهى در روزنان معلى وكثر الانشار به هده براه اسه خواهد ود و آأخرين ديلت نمليم يشنها قيمن تيز إن فت أدارى روز شنب 
78 خواهد بود. 


.تركتكئت ومنت تيل راصي ) 
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هج هل ريد وازيه 4 رع 


٠. 


ع اإلاعم علاطم 


اجتماعى 


يكشنيهث ببمن 1/817 .١‏ ؟ ذيحجه 1877 - سال سوم - شمارهمع 





موقعيت اجدماعى و حقوقى زنان در شرق باستان 


(قسمت.دوم) 
مقام وارزش اجتماعى زن در بين 
اعراب دوره جاهليت و صدر اسلام 5 
بخش دوم : 
زنده به كور كردن دختران در دوره 
جاهليت ٠٠ ١-‏ در سرزمينى كه قدرت 
برترين حق شمرده مى شد و جاتى كه ؛ 
كسى مى تواند جيزى رااز ان خود كند 
كه قدرت داشته باشد . و كسى مى تواند 
جيزى راحفظ كند كه توان آن رادار باشد. 
حتى به طور غير عمومى يذيرفته 
شدهاست. اكر جنْس دلقت تلقل 
سر خورده نشود عجيب است . رسم 
متداول درايام جاهليت كه دختران نوازاد 
رازنده به كور مى كردند و آشوبى درمابر 
مى انكيزد . بخشى مربوط به كثرت 
خشكسالى هابود كه اعراب راد رسالهاى 
كم باران بريشان مى كرد و بخشى ديكر به 
شرافتشان مر بوط مى شد . يدؤان 
مى ترسيدند ء مباداء دهانى بى مصرف را 
غذا بدهند إيا مباداشرافت ايشان به جهت 
اسارت دختران در جنك لطمه ببيند . از 
اين رو تولد يك دختر مصيبتى به شمار مى 
آمد , جنانكه در قرآن مى خوانيم: ٠٠و‏ 
يجعلون لله البنات سبجانه و لهم ما 
يشتهون و اذا بشر اخد هم بلا ثنى وجهه 
مسوداو ه و كظيم#يتوازى ,من القوم بن 
سوء مابشر به ايفسكه على هون ام ييسه 
فى التراب الأساء ما يحكمون ٠٠‏ ( سؤزه 
نحل -آيه /1م-09) 
همجنين در امثال امده : «قتل 
البنات رحمه »و ١‏ دفن البنات من 
المكرمات» ولى اسلام به اين بربريت 
خاتمه داد وبه روايت صريح قرآن آن را 
قدغن نمود. جنانكه در قرآن مى خوانيم 
: لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن 
نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا» 
هل در بيسشتر اشعار عرب . 
بلاس عجره يدرى كه با فقر دين 
به كريبان استء آروز دارددخترش 
ازاو بميرد تاازرحمت اقوامي | 
يابد. و جنين مى كويد: ”2 
روزى فقر بجه ام رادر بر كيرد. وازسر 
راه قرار كرفتن او به اميال حيوانى 
حجالت دارم.ا و آروزى زندكى دارد. و 
من آروزى مرك او!! 
و شاعر بجني مى سرايد: 
اولا اميمه لماجزع من العدم 
ولم أقاس الدجى فى حندس الظلم 
و زادنى رغبهفى العيش معرفتى 
ذل التيتمه يجفوها ذو و الرحم 
احاذر الفقر يوماان يلم بها 
فيهنك الستر عن لحم على وضم 
تهوى حياتى و اهوى صوتها شفقا 
والموت اكرم نزال على الحرم 
اخشى فظاظه عم او جفاء اخ و 
كنت ابقى عليها من اذى الكّلم 


لولا بنيات كز غب القطا زددن من 
بعض ألى بعض 
لكان لى مضطرب واسع” فى 
الازض ذات الطول ٌٍّْالعرض 
وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشى 
على الارض 


لو هبت الريح على بعضهم2 لا 
متنعت عينى من الغمض » )١(‏ 

« به اين نكته نيز بايد اشاره كرد ء كه : ١‏ 
زنده به كور كردن دختران در ميان تمام 
اعراب شبه جزيره العرب معمول نبودفقط 
افراد قبيله بنو تميم يعنى تيره «بنى مر) به 
جنين كار زشتى دست مى زدند . در هر 
حال خفه كردن دختران زياد طول نكشيد 
و منسوخ كشت . زيرا مخالفت عقل و 
عاطفه انسانى بودء و به زود ى شخصى به 
نام : اصعصعه بن ناجيه »بر خاست و خود 
رافداى دختران كرد و آن عمل متروك شد. 

علت كشتار دختران عرب دوره 
جاهليت جه بود ؟ «علت يديد آمدن غير 
انسانى جنين بودهاست كه «ديان بن منذر 
“برادر «نعمان بن منذر» عده كثيرى از 
زنان قبيله بنو تميم را به اسارت برده و 


بعد از آن كه مقرر شدء زنان راازاسارت 
رها سازند و آن ها را به قبيله خود 
بازكردانند » عده اى از دختران آنجا 
ماندند و شوهر اختيار كردند. ازآن جمله 
»دختر : قيس بن عاصم ا بود كه نزد يدر 
نيامد «قيس» بر اشفت و نذر كرد كه از 
اين يس هر جه دختر بيدا كند ‏ زنده بكور 
سازد .در هر حال تعصب و غيرت عرب 
در خفه كردن يا زنده بكور ساختن 
دختران جون مخالف عقل و عاطفه 
انسانى بود » به زودى توسط شخصى از 
ان قبيله به نام :«صعصعه بن ناجيه » جد 
«فرزدق» شاعر معروف عرب اين عمل 
غير انسانى منسوخ و متروك شد» از 
سوووجيكر م كويد : دراب بيلل !9 
اسلام بازنده به كور كردن بسيارى از 
فرزندان اناث خود,ءنفرت خويش را تا 
سر حد نابودى زنان ابراز مى كردند. اين 
رسم وحشتناك كه در ميان قبايل قريش 
و كنده بسيار رواج داشت ء با سخنان 
آتشين محمد (ص )تقبيح كرديد وهمراه 
باعمل غير انسانى قربانى كودكان درياى 
خدايان » كه اعراب همجون ديكر اقوام 
به ان عمل مى كردندبه موجب مجازاتها 
ى شديد ممنوع كرديد. 

اما به اعتقاد بعضى محققان» 
كشتن نوزاد دختر در دوران جاهليت 
كه امرى نادر بوده استءباز مانده 
رسم قربان كردن انسان در مذهب 
شرى است و نشانه تحقير و تخفيف 
. زيرا اعراب جاهلى 
الهكان را نيز مى يرستيدند .« اعراب 
جاهلى هم خدايان مذكر را مى 
يرستيدند و هم خدايان مؤنث (لاات 
و عزى ) جمعى از محققين و جامعه 
شناسان معتقدند كه زنان عرن در 
دوران قبل ازاسلام . مقام و موقعيت 


بهترى داشته اند. درميان قبائل 
فعاليت هاى مختلف زندكى شركت 
مى جستند , بلكه كاه به مقام امارت 
و فرمانروائى رسيدند. نام جندين 
ملكه عرب , كه در شمال بوده اند , 
اذ كنيبه هائ أشورى بد سل اهن 
ين : تاريخ لشكز 
كشيهاى زمان بيامبر داستان زنى به 
نام « ام قرفه» به عنوان ملكه قبيله 
ديده مى شود. 
نشينى ترغيب مى كرد اين جريان به 
خوبى مى رساند كه در صدر 
اسلام هنوز زنان عرب روحيه زمان 
جاهليت رااز دست نداه بودند. ونه 
تنها در كارهاى اجتماعى بلكه در 
فعاليت هاى رزمى وسياسى كمابيش 
همجنين : « زنان عرب در دوره 
جاهليت از خودا ستقلال واراده داشتند 
وداراى آزادى و مقام بودند. عدهاى از 
انان در جنك »: سَيْاست , ادب ؛ شعر, 
عرب در دوره جا هليت اختيار ازدواج 


است . « علاوه بر أب 


رابه دختران وامى كذاردند و بدون 
رضايت دختران به زناشوئى أن ها 
رضايت نمى دادند . زنان قريش از ساير 
زنان بر شوهر خود مسلط تربودند وبه 
مردان تحكم مئ كردند . بسيارى از انها 
در جنك شركت فى جتستئد :وبا اشعار 
حماسى و رجزها خود مردان را به 
ميدان جنك فرا مى خوانند و آنها رابا 
. براى نمونه زنى از « بنى عجل» در 
صحنه كارزار مى سرايد: 
ان تهزموا نعائق 


و نفرش 
حبث جاب عكيى 


فرزندتان 
باما تماس بكيريد. 








اتصلوا بنا 
من أجل تشجد 
أبنائكم فى هذه الصفحه . 





7و وب ١‏ 
ريب 


النمارق 
أكردشمن راشكست دهيل كُثُمَارا 
در اغوش مى كيريم و فرش هما را مى 


كسترانيم 


او تبزموا نفارق فراق غير 


وامق | 

واكر شكست بخوريد. از شماها 
جدامى شويم جدائى غير قابل بازكشت 
مسلمان با جوب به ميدان آمدند. و با 
مردان رومى جنك كردند. در نتيجه سياه 
احد يرجم قريش به ز ن أفتاد و هيج 
مردى جرات نمى كرد ان رابر افرازد.ء تا 
اين كه زنى به نام اعمره) دختر «علقمه 
حارثيه» قدم بيش نهاد ويرجم رااززمين 
بلند كرد. و مردان رادور خود جمع كرد 


«هنل) دختر عتبه بن ربيعه از قبيله 
قريش و زن « ابو سفيان ») و مادر 
«امعاويه)») منشى ييامبر(ص )در همان 
جنك كارى كرد كه از مردان هم نساخته 
نبود . هند عده اى از زنان. را با دايره و 
دمبك كرد آورد ويشت سر مردان ن قرار 
داد و به آن هاامر كرد دايره بزنند و شعر 
حماسى بخوانند و مردان را براى 
يايدارى در جنك تشويق كنند.و همينكه 
مسلمانان شكست خوردند .هند بالاى 
سنكى رفت و درباره شكست مسلمان 
شعر خواند.زنان عرب دردوره جاهليت 
همراه مردان به ميدان جنك مى آمدند . 
مشك به دوش مى كرفتند » سباهيان را 
أب مى ذادند , و زخمى هارا معالجه مى 
كردند « نظير: «ام عماره»»» انصاريه - 
دختر كعب انصارق وام حكيم-دختر 
حارث و :خنساء , شاعره نامى و بسيارى 
ديكر» ازجمله آنها ما در بيامبر اكرم (ص) 


كوثر عبدالرضا عطاش 

الصف الأول الابتدائى 
مدرسة عصمت الابتدائية 
تشكر المدرسة :الببيد: معمار راق 








حدم 
3< آل 

» آمنه بنت.وهب»» كه در شعر معروف 

بارك الله من غلام يا بن الذى فى 
1 

«خداوند خير و بركت دهد 
مرك است» 

نجا بعون الملى العلام فودى 
غداه الضرب بالسهام 
دان 9 

باصد شتر جرنده اكر ان جه 
كه در خواب ديدهام درست باشد. 

فاإنت مبعغوث الى الانام 

تو براى مردم مبعوث هستى 
براى حلال و حرام فرستادهمى شوى» 
دين ابيك البر ابراهام 

براى يكتا يرستى و اسلام ودين 
يدرياكت ابراهيم فرستاده مى شوى 

فالله ينهاك عن الاضنام لا تواليها 
الاقوام 

خداوند ترااز يرستش بت هان هى 
مى كند و اين كه با مردم از بت ها 
طرفدارى نكن» 

عده اى از. اين زنان دز حسن 
تدنير واذاره امور شهرت يافتند أزّ آن 
جمله: « خديجه دختر خويلد كه زنى 
خردمند و كاردان بود . و مردان 
درستكار و ياكذامن رابراى رسيدكى 
به كارهاى خود و انجام كارها ى 
بازركانئ اجير مى كرد . و با آنان 
تجارت متعلق به آنان و جَقدر از آبْان 


آفاق على الموسوى 
الصف الثالث الابتدائى 


نشكرالمدرسة: السيدة متألة 





موسى سيادت 


خود او باشد .او همينكه بيش از بعثت» 
درستى وامانت حضرت محمد( ص )را 
شنيد . از آن حضرت خواست كه عامل 
وى باشد . و جون أن حضرت تجارت 
را بطور مطلوب و با امانت انجام 
دادند,«خديجه كبرى» به ان حضرت 
بيشنهاد ازدواج دادو حضرت يذيرفت. 
وى نخستتيّن زنى است كه ايمان آورد و 
به آن بزركوار در مشكلات كوناكون 
يارى كرد. 

0 ديكر از زنان نامى «عايشه )( ام 
المؤمنين ) است كه در جنك جمل عليه 
حضرت على (ع)به ياخاست ودردوران 
حيات خودء احاديث بسيارى از ييامبر 
روايت نمود.ديكر «عايشهلاختر طلحه بن 
عبيدالله الصحابى است . كه علاوه بر علم 
بسبيار خوش صورت بود. و از مردان رو 
نمى كرفت . زيرا خود رابالا تراز آن مى 
ديد كه از بيم مردان يشت يرده رود. عايشه 
زندكى يرتجملى داشت.ديكراز زنان نامى 
حضرت زينب (س)دختر حضرت على 
(ع)كهدر سخنرانى خود بعدازواقعه كربلا 
در مسجد بنى أميه در شهر دمشق 
حكومت يزيد را غاصبانه و ظالمانه 
توصيف كرد . همجنين سكينه دختر 
حضرت امام حسين (ع) اين زن نامدار با 
مردان قريش در نهايت عفت مجالست و 
معاشرت مى نمود» و شاعران رابه حضور 
مى يذيرفت و از دانشمندان و اديبان و 
شاعران سؤلاتى مى كرد وبه آنان صله مى 
داد. ديك راز زنان نامى جهان عرب الأسماء») 
وختر ابوبكر تخليفه اول مسلهيز بيت . 
همينكه يسرش عبدالله بن زبير در مكه 
محاصره شد ء نزد ما در أمده كفت: مى 
ترسم بنى اميه بر من دست يابند و مرا 
بكشند. و يس از كشتن جسد مرا به دار 
بياويزند . ما در شجاع او را به يايدارى و 
فداكارى تشويق كرد و كفت:جان فرزند, 
وقتى كه كوسفندى راسر بريدند» كارش 
تمام مى شود.واز اينكه بوستش رابكنندو 
ياتكه تكه اش كنند , ذردش نمايذ تو واقعا 
در راه عقيده ات آماده كشته شدن هستى . 
جه باك از آن كه يس ازم رك تنت رابه دار 
بياويز يد. همينطور زنان شاعره متعدى در 
آن دوره ظهور كردند كه ازآن جمله: ليلى 
اخيليه وعدهاى ديكررامى توان نام برد. كه 
باكمال ساد كن وتقلاكى با مرداقتشستكو 
بر.خاست مى كردنل؛ شعر مى كفتند وشعر 
222-27 

7-١‏ تاريخ ادبيات عرب » رينولد 
نيكلسون- ترجمه: كيوان دوخت 
كيوانى -مشحات 017:21 

- م تاريخ اجتماعى ايران- 
20 راوندى- ج :راع 

7-7 ناى هفت بند١‏ دكتر محمد 
براهيم باستانى باريزى -ص :91-4 وفروغ 
ابديت » جعفر سبحانى -ج1: ام-1 

*-» روح اسلام » سيد امير على 
- ترجمه : ايرج رزاقى ومحمد مهدى 
توحيدى يور - ص 7١١‏ 

6- « تاريخ عربستان و قوم عرب 
دراوان ظهوراسلام وقبل از ان «سيد 
حسين تقى زاده -ص (17) 

ع« تاريخ اسلام -دكتر على اكبر 
فياض - صن 7١‏ 

/ا-رديف (50)-همان - ج7: عاءع 

4غ تاريخ الجاهليه “نوشته :ده 
عمر فروخ - ص ٠56‏ 

9- معجم التساء الشاعرات فى 


الجاهليه و الاسلام:اعداد . د. عبدالله 


موبااس 1 

١‏ تاريخ تمدن اسلام - جرجى 
زندان - ترزجمه يغلى جواهركلام -ض 
(2)و زندكانى محمدء (ص) 

.نوشته:د. محمد حسنين هيكل 9 
ترجمه : ابو القاسم باينده - ص (6:1) 


زيدان - ترجمه : على جواهر كلام - 
ص 007 







الطالبة 
اشراق على الموسوى 
الصف الثالث الابتدائى 


نشكرالمدرسةالسلينةمستى بور 


نيم نكاهى به انتخابات مجلس هفتم 


كريم طالقانى 


انتخابات تبلور جامعه 
دموكراسى است كه مردم در مقابل آن 
به سه دسته نظاره كر . بى تفاوت 
ورويدادافرين تفسيم مى شوند. مردم 
شريف خوزستان همواره در طول 
عرصه هاى مختلف سياسى »2 
اجتماعى . فرهنكىء و اقتصادى 
رويداد افرين بوده و هستند و بيش 
بينى مى شود در انتخابات مجلس 
هفتم با شكوه بيشترشركت خواهند 
نمودوطبعا هنر سياستمداران و َ 1 2 5 
دلشنوزان نظام اساالآن د رجهت كاهش أ رآماريل تفاوها ونظاره كران وافزايش 
رويداد آفرينان اشست :و اكتولل با كذشت تن از مرحله صلاحيتها در هيئت هاى 
اجرائى نامزدهايى كه ازفيلتر هيئت اجرائ ئى كذشتندمنتظر اظهارنظر هيئت 
مختلف باعث بروز تحليلهاى مختلف از سرنوشت انتخابات است به نظر مى 
خواهد آمدو نتيجه بيش بينى نشده اى تحقق خواهد يافت كه همه را غافلكير 
خواهد نمود. درواقعيت شايسته سالارى از مرحله شعار به مرحله عمل خواهد 
رسيلاو آثان كه شايسجة2 ترند صرفنظر از كروهء شكل و قوميت برنده اين انتخابات 
خواهند بود. رعايت موازين واصولى در خصوص نحوه تبليغات , مطالبات 
جوانان » توزيع قدرت سياسى رسالت وظيفه و نقش تشكلها و .. عنوان 
موضوعات جد يدى است كه ان شاء لله به عنوان نيم نكاهى به انتخابات مجلس 
هفتم از شماره هاى آتى هفته نامه وزين راى ملت ( صوت الشعب )»به قلم 
نكارنده منتشر خواهد شد براى عموم نامزدهاى انتخاباتى مجلس هفتم آرزوى 
موفقيت در انجام رسالت انسانى سياسى و مردمى از خداوند بزرك خواستارم. 
آآ[آ|آ|آ ست سس ا اش 2 





نقدى بر كتاب 
7 نكاهمى به مشاهير علم وادب حخوزستان» 


صالح آلبوغييش 


كتاب حاضربا توجه به عنوان آن 
بايد كنجينه اى بسيارارزشمند 
ومفيدبوده واحتمالانويسنده آن 
درخصوص تهيه وتدوين أن تلاش 
وزحمت زيادى كشيده است.معرفى 
شخصيتهاى 50 ومعاصردرقوم 
وشناساندن انان به نسل جديدءيديده 
اى حسنه ودرخورتقديربوده كه مابه 
نكارنده كتاب خسته نباشيدمى كويم 
وحندنكته دوستانه وانتقادبه ايشان 
داريم .كه متاسفأبه علت ازقلم افتادن 
اين بخش عظيم فرهنكى از ارزش علمى اين كتاب كاسته شده وبطوركلى اين 
مجموعه مى توان د جامع وفراكيرباشد. 

مطالعه دو جلداين كتاب به شخصيتهاى محترم فرهنكى وارزشمندايشان 
همجون اقايان» موسى سياد ت(طرفى) نويسنده ويزوهشكرعلوم اجتماعى 
ومحقق درتاريخ وجغرافياكه تأليفات وى كتاب جغرافياى عرب خوزستان , 
كتاب تاريخ خوزستان از سلسله افشاريه تادوران معاصردرد و جلدهزار صفحه 
اى كه براى تاريخ منطقه درحددايره المعارف محسوب ميكردد. آقاى يوسف 
عزيزى بنى طرف نويسنده روزنامه نكارءيزوهشكرمسائل قوميتهاءداستان نويمس 
جامعه شنامن ايلات وعشايرعرب خوزستان ومترجم ادبيات معاصز عرب 
“داراى تأليفاتى به زبان عربى وفارسى همانندداستان جشمان شربت عداستان 
حته وشط مردابكتاب قبايل عشايرعرب خوزستان كه اين كتاب به زبان عربى 
دربيروت جاب شده وهمجنين دركشورسوريه وفلسطين نيزمنتش ركريده 
است.كتاب نسيم كارونء افسانه هاى مردم عرب خوزستان كه به كمى 
همسروى كردآورى شده ونيز دههاتر جمه ديكركه بيشتراز عربى به فارسى بوده 
كه از ذك ركتاب هاى ترجمه شده صرف نظر مى كنيم. 0 

آقاى منصور مشرف استاددانشكاه ومترجم ادبيات عربء يز ؤهشكرومحقق 
عرب خوزستان كه داراى تأليفات از قبيل ضرب المثلهاى محلى مردم عرب 
خجوزستان ,مجمؤعة سه هزازمطل عربى ومعادل فارسى آن وهمجنين ترجمه 
جندين كتاب عربى به فارسى »ء اقاى ملافاضل الساكرانى شاعر مشهورشهرستان 
شاد كان «فلاحيه»كه داراى تاليفات شعرى بوده وكتاب ديوان اشعار خودرابنام 
ديوان ملافاضل جاب نموده ودر زمينه الشع رالشعبى والشعرالفصيح رتبه اول را 
احراز وجوايزى از اهل علم وفن شعردريافت نموده است. آقاى توفيق ربيعى 
داستان نويس زيردست ومترجم عربى به فارسى ودهها عزيزان ديكركه شايسته 
است دركتابهاى مذكورنامى از آنهاذكر شودكه متاسفانه نكارنده محترم دركتاب 
خودبه اين اساتيداشاره هاى ننموده است . محققان وبزوهشكران ياد شده تمام 
عمر خودرا در تخقيق ويزوهشس مردم خوزستان صرف نموده اند وكمتركسى 
بيدامى شودكه با نام آنان ؤباتأليفات اززشمندشان آشنائى ندارد. هرخوانندهاى 
با مطالعه اين كتابءاولين جيزى كه بْه ذهنش خطور مى كند نام وذكرآنان مى 
باشد. حال نمى دانم كه جراوبه جه علت؟ 5 ١‏ 

نكارنده كتاب ستطى ازاين شخصيتهاى زحمت كشيده وآثارازرشمتفرإئان 
به ميان نياورده است.كه اميدوارم ناشى از غرضى ورزى نبوده واز قلم افتادن آنان 
نمى توان دليل توجيهى داشته شته باشد. .نمونه باززآن ذكرنام يوسف عزيزى در ياورقى 
أنهم بخاط ركرفتن مطالب از كتاب ايشان «نسيم كارون» بودهءانسانهاى يادشده كه 
تمام عمرخودرا صرف تحقيق وبزوهش وخدمت به اين قوم داشته وقتى 
درانتخابات شوراهاوانتخابات مجلس شوراى اسلامى باارائه مقاله هاى ورحدت 
بخش درنشريه هاى انسانى وسراسرى همكام با جنبش اصلاحخات ومطالبات 
مردمى نقش تعيين كننده اى در معرفى كانديدهاى شهرستانهاى خوادداشته 
اندءفراموش مى كردند. نمى توان ياسخ قانع كننده اى داشته باشد. درهر صورت 
هر نوشته اى خالى از اشكال نبوده واميدواريم نكارنده محترم درتأليفات بعدى 
خوددقت بيشترى داشته باشد. 











دبستان دولتى دكترهوشيار 


كلاس سوم ابتدايى 
بان انديضه 
معدل نوبت اول 7١‏ 
باتشكر ازمعلم سركارخان 


اسديان و مدير مدرسه 


أموزكارس ركارخانم زيباكر 








ع اعم 32 ى/لااطم 


يكشنيدث ببمن ١187‏ . " ذيحجه 1177 - سال سوم - شماره*؟ 


حول 





تراث كر ىو ايه قنك ب 


هج يا رع رع لا ان 





ندوة علمية لنقد ودراسة الكتب التعليمية للغة العربية 


اقيمت. نلؤه حول “نقدالكتب 
الدراسيه للغهالعربيه واساليب التدريس 
لهذه اللغه فى يوم الجمعه 0/١1/1/بحضور‏ 
مدرسئ اللغه العربيه والاستاذ الدكتور 
شكيب انصارى والاستاذالدكتورسعدون 
زاده من جامعه شهيدحجمران وآبادان 


وتطرق المحاضرون لانماء ولتفهيم الطلبه 
بالصوره العصريه والعلميه والبدء قدم 
الاستاذ حسن بيت سياح ريئس قسم اللغه 
العربيه فى المحافظه تقريراً للقسم ثم 
حاضر الاستاذ الدكتور سعدون زاده من 
جامعه الاسلاميه الحره من آبادان حول 
فقه اللغه وصيانه اللغهالعربيه من الخطر 
والضعف وقال اناكثر اللغات التى محيت 
ونسخت بسب عدم مواكبتها من العصرو 
متطلبات الوقت فلايدللغه العربيه 
استحداث لغات جديده. عصريه يدل 
لغات اجنبيه وعلينا ان تاتى باسليب علميه 
لتطوير أساليب التدريش.لهذه اللغة 
وتحبيبها عند الطلبه . 

ثم تكلمت الاسستافهمناالبخيت المصريه 
الاصل ومدرسه للغه العربيهعن اساليب 
التدريس لهذهاللغه فى مصرواكدّت للحضور 
” بآن لابد لنا ان ناتى للتلاميّذ بمصاحبت 
المترادف والمتضاد للكلماتٌ فهذا الامريقوى 
ذهبيته الطلبه للكلمات ثم: عرضت |انشوده (يا 
عطرالياسمينيمن قبل طالبات الثانويه. 





فى العربيّه والاسلام: 

قال المستشرق جرمانوس: ان 
فى الاسلام سندأهاماً للغه العربيه أبقى 
على روعتهاوخلودهافلم تنل منها 
الأجيال المتعاقبه على نقيض ما حدت 
للغات القديمه الممائلهء كاللاتينيه 
حيث انزوت تماماً بين جدران 
المعابد. ولقدكان للاسلام قوه تحويل 
جارفه أثرت فى الشعغوب التى اعتنقته 
]0 وكان لأسلوب القرآن الكريم 
رد عميق فى خيال هذه الشعوب 
فاقتبست آلافأمن الكلمات العربيه 
ازدانت بها لغاتها الأصليه فازدادت 
قومونماء. والعنصر الثانى الذى أبقى 
على اللغه هو مرونتها التى لاثبارى. 
فالألمانى المغاصر مثلألا يستطيع أن 
يفهم كلمه واحدهمن اللهجهالتى كان 
تحدت :نهااجداده مِنذألفِتِ سنه: 
بينماالعرب المحدثون يستطيعون فهم 
آداب لغتهم التى ' كتبت فى 
الجاهليه قبل الاسلام :(الفصحى لغه 
القرآن-أنورالجندى ص )7١0١‏ 

قال المستشرق الالمانى يوهان فك: 
ان العربيه الفصحى لتدين حتى يومنا 
هذابمركزهاالعالمى أساسياً لهذه الحقيقه 
الثابه. هى أنهاقدقامت فى جميع البلدان 
العربيه والاسلاميه رم زألغويا لوحدمعالم 
الاسلام فى الثقافه والمدنيهءلقد برهن 
جبروت تراث العربى الخالدعلى أنه أقوى 
من كل محاوله يقصدبها زحزحه العربيه 
الفصحى عن مقامها المسنيطرء واذاصدقت 
البوادر ولم تخطى الدلائل فستحفظ العربيه 
بهذاالمقام العتيدمن حيث هى 
الغهالمدنيهالاسلاميه. (الفصحى لغهالقرآن- 
أورالجندى ص 0707 

قال جوستاف جرونيباوم: عندما 
أوحى الله رسالته الى رسوله محمدأنزلها 
«قرآنأعربياً» والله يقول لنبيّه فانما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومالداً 
» وما من لغه تستطيع أن تطاول الغه 
العربيه فى شرفها ء فهى الوسيله التى 
اختبرت لتحمل رساله الله النهائيه» 
وليست منزلها الروحيههى وحدهاالتى 
تسموبهاعلى ماأو رع الله فى سائر اللغات 
من قوه وبيانءأماالسعه فالأمرفيها 
واضحءومن يتبع جميع اللغات لا 
يجدفيها على ما سمعته لغه تضاهى 
الغه العربيه» ويضاف جمال الصوت الى 
ثروتهالمدهشه فى المترادفات وتزين 








بعد ذالك جاء دور الاستاذ محمد 
ابراهيمى مل تائيه األخه الهريية وتفاحصثف 
حول الشعرالمعاصروبشرحه بالصوره 
الفنائيد والموزونه للطلبه واكّدللحضور 


بآن لنا ان ناتى بنماذج مشتركه من 
اللغهالعربيه واللغه الفارسيه. 

ثم جاء دور الاستاذ عبدالرضا 
عطاش رئيس قسم اللغه العربيه للمنطقه 


موضوعى واحضائى آراء الطلبه حول 
مفردات الكتب من جميع العناصر 
كالصور والتمارين والقواعد واكّدباعاده 


النظرفى تأليف إلكتب الدراسيه و 
مواكبتهامع ما يتطلبه التلاميذ من نماذج 
دينيه وادبيه ثم تطرق الاستاذ بهاءالدين 
حزيئن الى :الاسباليبٍ المخختلفه لتدريس 


تقرير :السيده سكينه نعامى 
(مراسل صرت الشعب) 
اللغه العربيه ومنها الطريقه الاكتشافيه وهى 
الطريق تسمح للطلبه يناقشوا الاستاذ 
والاستاذ يناقش الطلبه حول الموضوع 
بشكل علمى ومن طريق امثله مختلفه 
وبعد ذلك جاء دورالشاعرعادل الحيدرى 
واسمع الحاضرين قصيد هحول لغه القران 
بعد ذلك تكلم الاستاذ كاطع يوررئيس 
المنطقه الثانيه للتعليم والتربيه حول اهميه 
اللغه العربيهواهميه الندوات فى أثراء المخزون 
العلمى للمدرسين بعدذلى تكلم السلا 
دهقان بور معاون المنطقه الثانيه للتعليم 
والتربيه حول اهميه نقد الكتب الدراسيه 
والعمل المشترك العلمى للمدرسين 
فى انماء التلاميل. 
ثم انعقدت جلسه مشتركة على 
الكرسى السعدر أ[ لل أنكله 
المدرسين وشارك فى هذه الجلسه 
المشتركه السيد بيت سياح رئيس القسم 
للغه العربيه فى محافظه خوزستان 
والسيدبهاءالدين حزبئى استاذ ورئيس 
قسم اللغه العربيه لمنطقه الاولى والسيده 
كيفيه اهوازيان استاذهباللغه العربيه 
ومدرسه لمراكز معهدالعلمين والسيده 
خضوعى استاذه اللغه العربيه من الناحيه 
الثانيه. والسيدابراهيمى استاذ ومؤلف 


ومترجم اللغه العربيهوشارك فى هذه 


الجلسه اساتذه عده ونوفئشت اهم 


فال غير العرب عن العربيه .... 


الدقه ووجازه التعبير لغه العربء, 
وتمتازالعربيه بما ليس له ضريب من 
اليسر فى استعمال المجازء ان ما بها من 
كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها 
كثيرأفوق كل لغه بشريه أخرى , 
وللغه خصائص جمه فى الاسلوب 
والنحوليس من المستطاع أن يكتشف له 
نظائر فى أى لغه أخرىءوهى مع هذه 
السعه والكثرهأخصراللغات فى ايصال 
المعانى:وفى النقل اليهاءيبيّن ذلك أن 
الصورهالعربيه لأى مثل أجنبى أقصر فى 
جميع الحاللات,.وقد قال الخفاجى عن 
أبى داوودالمطران - وهو عارف بالغتين 
العربيه والسريانيه - أنه اذانقل الألفاظ 
الحسنهالى السريانى قبحت وخست» 
واذائقل الكلام المختارمن السريانى الى 
العربى ازداد طلاوهوحسناء وان الفارابى 
على حفّحين يبرم دحه العربيهبأنها من 
كلام أهل الجنّهء وهو المنزه بين الالسنه 
من كل نقيصهء والمعلّى من كل 
خسيسه »ولسان العرب أوسط الألسنه 
مذهبأواكثراً ألفاظاً الفصحى لغهالقرآن- 
أنورالجندى صع:”) 

العرب والمعاجم: 

قال المستشترق الألمانى أوجست 
فيشر: رهوانااب يان لون فلابو شعت 
اخ يل له الفاغازيوفرة كت علوم لثته 
'وبشعوره المبكر بحاجه الى تنسيق 
مفرداتها ». بحسب أصول وقواعد غير 
العرب »؛ (مقدمه المعجم اللغوى 
التاريخى -أوغست فيشر) 

قال هايوود:« ان العرب فى مجال 
المعجم يحتلون مكان المركز سواءفى 
الزمان أوالمكانء بالنسبه للعالم القديم أو 
الحديثء وبالنسبه للشرق أو الغرب». 

شمول العربيه واكتمالها: 

قال المستشرق ألفريدغيوم عن 
العربيه: ويسهل على المرء أن يدرك 
مدى استيعاب اللغه العربيه واتساعها 
العلميه للعالم القديم بكل يسر 
وسهوله, بوجود التعدد فى تغير دلاله 
استعمال الفعل والاسم 

ويضرب لذلك مثلأواضحاً يشرح 
به وجهه نظره حيث يقول: ان الجذر 
الثلائى باشتقاقاته البالغه الألف عداًء وكل 
منها متسق اتساق صو تيأمع شبيهه» مشذكلة 
من أى جذر آخرء را 
سَبِيل الى تخطئه الأذن »فنحن (الانكليز) 
عند ماننطق بفكرهمجردهلا نفكر بالمعنى 
الأصلى للكلمه التى استخدمناها .فكلمه 
20100 ) مثلاً تبدو منقطعه الصلهدب 
5 )او هى الأصل» و بلفظه (20),و من 
اجتماعهما تتألف لفظه 255061800))كما 
هو واضح وتختفى:الداله مدغمه لسهوله 
النطق»ولكن أصل الكلمه بالعربيه لايمكن 
أن يستسر ويستدق على المرء عند تجريد 
الكلمه المزيده حتى يضيع تمامفوجود 
الأصل يظل بينأمحسوساعلى الدوام. 


ومابعد الكلمه الانجليزيه محسنات 
بديعيه لا طائل تحتهاءهو بلاغه غريزيه 


عند العربى.(مجلهالمورد المجلد0 العدد 


"ص “57 مقدمهمدالقاموس ادوار لين 
ترجمه عبدالوهاب الأمير) 

قال المنتتضرق الألماتى تولدكه 
عن العربيه وفضلها وقيمتها: 

ان اللغه العربيه لم تصر حقاً عالميه 
الابسب القرآن والاسلامء وقدوضع أمامنا 
علماء اللغه العرب باجتهادهم أبنيه اللغه 
الكلاسيكيه, وكذلك مفرداتها فى حاله 
كمال تام» وأنه لابدأن يزداد تعجب المرء 
من يفره مفردات اللغه العربيه, عند 
مايعرف أن علاقات المعيشه لدى العرب 
بسيطه جداً ولكنهم فى داخل هذه الدائره 
يرمزون للفرق الدقيق فى المعنى بكلمه 
خاصه. والعربيه الكلاسيكيه ليست غنيه 
فقط بألمفردات ولكنها غنيه أيضابالصيغ 
النحويهءوتهتم العربيهبربط الجمل 
ببعضها.. وهكذا أصبحت اللغه(البدويه) 
لغه للدين والمنتديات وشؤون الحياه 
الرفيعه, وفى الشوارع المدينه.ثم أصبحت 
لغه المعملات والعلوم؛ وان كلمؤمن غالبا 
جد ما يتلو يومياً فى الصلاه بعض 
أجزاءمن القرآن »ومعظم المسلمين 
يفهمون بالطبع بعض مايتلون أو يسمعون 
وهكذا كان لابدأن يكون لهذا الكتاب من 
التأثير على لغه المنطقه المتّسعه مالم يكن 
لأىكتاب سواه فى العالم, وكذلك يقابل 
لغه الدينٌ ولغه العلماء والرجلالعادى 





بكثره» ويؤدى ألى تغير كثير من الكلمات 
والتعابير فى اللغه الشعبيه ال ىألصحه. (اللغه 
العربيه نذير حمدان ص ”0757 

قال المستشرق الفرنسى رينان: من 
أغرف المّدهشات أن تنبت تلك اللغه 
القوميه وتصل الى درجه الكمال وسط 
الصحارى عند أمه لحل , تلك اللغه التى 
فاقت أخواتها بكثره مفرداتها ودقه معانيها 
وحسن نظام ميانيهاء ولم يُرف لها فى كل 
أطوازبحياتها طفوله ولا شيخوخه؛ ولا 
نكاد نعلم من شأنها الا فتوحتها 
وانتصاراتها التى لا تُبارى »ولا نعرف 
شبيهاً بهذه اللغه التى ظهرت للباحثين 
كاملة” من غير تدرج وبقيت حافظه” 
لكيانهامن كل شائيه. (مجله اللسان 
العربى 04/7 ) 

قال المستشرق الفرنسى لويس 
ماسينيون: استطاعت العربيه أن تبرز طاقه 
الساميين فى معالجه التعبير عن أدق 
خلجات الفكر سواء كان ذلك فى 
الاكتشافات العلميه والحسابيه أووضضف 
المشاهداتق ازا :عييالاتالنفس و 
أسرارها. واللغه العربيه هى التى أدخلت 
فى الغرب طريقه التعبير العلمى» والعربيه 
من أنقى اللغات» فقد تفردت بتفردها فى 


طرق التعبير العلمى والفنى والصوفى» ان 


التعبير العلمى الذى كان مستعملافى 
القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه 
وقف أمام تقدم القوى الماديه فلم يتطور. 

أما الألفاظ المعبّره عن المعانى 


الجدليه والنفسانيه والصوفيه فانها لم 
تختفظ بقيمتها فحسب بل تستطيع أن 
تؤثر فى الفكر الغربى وتنشطه. 

ثم ذلك الايجاز الذى تتسم به 
اللغه العربيه والذى لا شبيه له فى سائر 
لغات العالم يُعدّ معجزه لغويه كما قال 
البيرونى. (الفصحى لغه القرآن - أنور 
الجندى ص 707-7١1١‏ ) 

قالت المستشرقه الألمانية زيفر 
هونكه :كيف يستطيع الانسان أن يقاوم 
جمال هذه اللغه ومنطقها السليم 
وسحرها الفريد؟فجيران العرب أنفسهم 
فى البلدان التى فتحوها سقطواصرعى 
سحر تلك اللغه »فلقد اندفع الناس الذين 
بقوا على دينهم فى هذا التيار يتكلمون 
اللغهالعربيه شغف حتى ان الغه القبطيه 
مثلاً ماتت تماماًء بلّ ان اللغه الأراميه لغه 
المسيح قد تخلت الى الأبد عن مركزها 
لتحتل مكانها لغه محمد.(مجله اللسان 
العربى 5/17 عن كتا ب (شمس العرب 
تسطع على الغرب) 

قال المستشرق الألمانى كارل 
بروكلمان: بلغت العربيه بفضل القرآن 

من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أى لغه 

أخرى من لغات الدياء والمسلمول 
جميعأمؤمنون بأن العربيه وحدها اللسان 
“الذى أحل لهم أن يستعملوه فى صلاتهم 
(من قضايا اللغه المعاصره المنظمه 
العربيه للتربيه والثقافه والعلوم ص775) 

قال د. جورج سارتون : وهب الله 
اللغه العربيه مرونه جعلتها قادره على أن 
تدو نالوحى أحسن تدوين بجميع دقائق 
معانيه ولغاته» وأن تعبر عنه بعبارات عليها 
طلاوه وفيها متانه: المدر السابق 

أكدالمستشرق أستاذ اللغات الشرقيه 
بجامعه أأاستنبول: أن اللغه العربيه أسهل 
لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث اجهاد 
النفس فى ابتكار طريقه جديده لتسهيل 
السهل وتوضيح الواضح ان الطلبه قبل 
الانقلاب الأخير فى تركيا كانوا يكتبون ما 
أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف 
العربيه وبالسرعه التى اعتادوا عليها لأن 
الكتابه العربيه مختزله من نفسها أما اليوم 
فانالطلبه يكتبون ماأمليه عليهم بالحروف 
اللاتينيه» ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد 
عليهم العبارات مراراً وهم معذورون فى 
ذلك لأن الكتابه الافرنجيه معقده والكتابه 
العربيه واضحه ك لالوضوحءفاذامافقتحت 
أى خطاب فلن تجد صعوبه فى قراءه أردا 
خطبه. وهدّه هى طبيعه الكتابه العربيه التى 
تنسم بالسهوله والوضوح.٠فن‏ الترجمه 
وعلوم العربيه ابراهيم بدوى الجيلانى 
ص١8)‏ 

العالم اللغوى أفرام نعوم تشومسكى 
000186 بن معلم اللغه العربيه 
العبريه وأحد خحريجى جامعه بنسلفانيا(وهو 
أستاذفى معهد ماساشوست ومفكريهودى 
كبير)فان أق رَبالحق العربى وبمكانه العربيه, 
وقد تزعم الدراسات اللغويه المعاصره 


سركروه أموزشى زبان وادبيات 
عرب ناحيه يك اهواز 


وكون نظريه جديدهقلبت الفك راللغوى رأساً 
على عقب أصدركتابه الأول فى التراكيب 
النحويه ©ان/تا ماع56 فى سنه /1921 
تقد فيه مدرسه علم اللغهالو صفى 0015105 
/اناماع065 التى كانت ١‏ فى الغرب 
حتى عهد قريب» وقدميزبين بنيتين فى 
الجمله " همالبنيه العميقه والتركيب 
السطجىء وأوضح أن البنيه الأولى هى 
أسأمنٌ الثانية. 

نوه تشومسكى فى معرض رده 
على استفساروجه اليه فى سنه 19/14م بأن 
تأثيرات النحو العربى كبيره على نظريته 
فى دراسهاللغهء وأنه قرأكتاب سيبويه 
كمرجع له.(فن الترجمهوعلوم العربيه 
ابراهيم بُدوى الجيلانى ص 1282) 

أشاد ماريوبل: مالف كتاب 
قصهاللغات 7/7 ,١00م,‏ 5]00123001/206 
8) بأن العربيه هى اللغه العالميه فى 
حضارات العصور الوسطى »وكانت 
رافد ا عظيما للانكليزيه فى نهضتها وكثير 

من الأوربيّات »وقد أورد قاموس هاا 
قوائم بمااقتبسته هذه اللغات من مفردات 
عربيه, وكانت أولها الاسبانيهثم الفرنسيه 


أو الايظاليه واليونانيه والمجريه وكذلك 


الأرمنيه والروسيه وغيرهاء ومجموعها 
"الغه, وتقدر المفرادات بالآلاف .(فن 
الترجمه وعلوم العربيه ابراهيم بدوى 
الجيلانى ص //11) 

قال المستشرق الالمانى فرنباغ: 
ليست لغه العرب أغنى لغات العالم 
فحسبعبل ان الذين نبغوا فى الأليف 
بها لا يكاد يأتى عليهم العدءوان 
اختلافنا عنهم فى الزمان والسجايا 
والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن 
العربيه وبين ما ألفوا حجاباً لا يتبّين ما 
وزاءه الأبصعوبه.(الفصحى لغهالقرآن 
-أنور الجندى ص 907) 

قال الأستاذ ميليه: ان اللغه العربيه لم 
تتراجع عن أرض دخلتهالتثيرهاالناشى 
من كونها لغه دين ولغه مدنيهء وعلى 
الرغم من الجهود التى بذلها المنشرون » 
ولمكانه الخضاره التى جاءت بها 
الشعوب النصرانيه لم يخرج أحد من 
الاسلام الى النصرانيه» ولم تبق لغهأوربيه 
واحده لم يصلها شىءمن اللسان العربى 
المبين» حتى اللغهاللاتينيهالأم الكبرى» 
فقد صارت وعاء لنقل المفردات العربيه 
الى بناتها.( الفصحى لغه القرآن - أنور 
الجندى ص ٠"‏ -06) 

قال الفرنسى جاك بيرك: ان أقوى 
التى قاومت الاستعمار الفرنسى فى 
المغرب هى اللغه العربيه» بل اللغه العربيه 
الكلاسيكيه الفصحى بالذات .فهى التى 
حالت دون ذوبان المغرب فى فرنساء ان 
الكلاسيكيه العربيه هى التى بلورت 
الأصاله الجزائريهء وقد كانت هذه 
الكلاسيكيه العربيه عاملأقوياً فى بقاء 
الشعوب العربيه.(الفصحى لغه القرآن - 
أنور الجندى ص 005 


الانتخايات الثيابية 


هوه © وه 
” اختبار لأفكار الشعب 
٠‏ 5 و١‏ 


لقد من الله تعالى على شعوب ايران بانتصار الثوره الاسلاميه المباركه و اطاحت 
الشعوب بالنظام الملكى البهلوى فى الثانى و العشرين من بهمن. كان حلم وامل لدى كثير 
ال “23 اويا ا و1 
لله تحقق ذلك الحلم بدماء الشهداء واصبح لدينا نظام ديموقراطى مستقل و تحت تحت شعا 
لاشرقيه لأغرية ولق قشت افر مون خلال الك الاب لسع ريل 002 
انتخابات رئاسيه و نيابيه و بلديه و حتى انتخابات قياديه مثل انتتخاب السيد الولى دام الله 
وجوده من خلال انتخابات مجلس الخبراء القيادى . اذا ليس هناك اى عذرا لأحد يقول ان 
الفرصه ليست متوفره اوان هناك قيود للمرشحين او ان هناك تبعيض او عنصريه فى هذا 
المجال بل يحق لكل ايرانى وايرانيه ان يدلى بصوته اويرشح نفسه بعض النظرعن قوميه اوا 
تجاه السياسى الغير معلن و بشرط الاعتقاد الكامل و الراسخ بولايه الفقيه و وحده اليلاد. 
اين نحن من كل هذه الحقوق ؟ وهل استفدنا الاستفاده الصحيحه من هذه الفرصه التاريخه 
الثمينه ؟ ليبس مقبولا بل مردود كل الرد على من قال هناك تمبيز أثناء الترش اوان هناى 
ضقوط لادلاء للمرشح الفلانى وان النجربه قد ثبت ان كان مواطن صرفى وليه وصوته و 
خصوصا بعد ما استلم التيار الااصلاحى القدره فى البلاد والذى نتمن لمن خلال بادرته 
باصدار رخص للصحف العربيه والفعاليات الثقافيه والفنيه وغيرهامن الامورالتى لانستطيع 
التكلم عنها فى السابق لانها كانت جرم و فى اعتقاد البعض تهديد للوحده الوطنيه. ان البعض 
بل نسبه كبيره من أبناء وطننا الحبيب ينظ رون الى المرشح نظره غير حضاريه و غير سياسيه 
بل نظزتهم ان فلان مرشح من عشير تى فيجب على ان ادلى بصوتى لابن عشيرتى و غير 
ذلك من الامو الاعلاميه اثناء فتره الدعايه والانتخابات وللاسف نقص النظر عن مؤهلاات 
المرشح من شهاده و افكار و اتجاهات وغير ذلك من المورالتى نحن به جاجه اليها و لأن 
المهم ان لا يكون المرشح من عشيرتى او صديقى اوابن بلدى يجب ان يكون مرشح ان 
تنوفر فيه الشرايط اللازمه و التى نحن بحاجه ماسه الى هكذا شرايط تتوفر فى شخصيه 
نستطيع اليهاان تتوفر فيه الشهاده الدراسيه وذواختصاص حتى يتمكن من خلال اختصاصه 
الدخول فى لجان المجلس المهمه و المعروفه فى تثير ها على سيرامور البلاد ان يكون 
المرشح حاملا مهموم شعبه و تطلعاته السياسيه و الثقافيه و الاجتماعيه وان يكون حاملا 
للمبادى الساميه وان هدفهالاول والأخر مصالح الشعب والوطن والنظام بصورهعام.واننا 
اذنعانى من عدم توفر هذه الشرايط فى اكثر المرشحين ونواب المجلس فى الوقت الماضى 
والراهن والدليل على هذا واضح كل الوضوح ان بعض النواب انتخب من قبل الشعب لا 
كثر من مرحله اودوره انتخابيه ودخل الجلس بمجموعه اراء تجعله يتكلم و لا يخاف وان 
يكون مهمتنا للشعب و لايظن انه اتتخب لاجل سواد عيونه او لا نه ذو لحيته جميله و بدله 
انيقه . ان اخحواننا الذين تم انتخابهم (البععض )لم يكن ولن يكن لهم اى منصب مهم فى لجان 
المجلس بل حتى نكاد لا نسمع صوته فى منصه المخالفين ا والموافقين و لربما ابتاع وقته 
لنائب ثانى و بادراخنا بالدخول فى سوق التجاره وغير ذلك من القضايا التى ليس فيها نفع 
للشعب والوطن والنظام بل كانوااخوانناومازالواموظفين يتقاضون راتبهم كل رأس شهرو 
لاغير ذلك و نسوا انهم ممثلين شعب تسوده البطاله و الفساد الا دارى و الااجتماعى و 
شركات معطله عن العمل لانهااعطيت لمقاولين (لصوص)بلباس الابرياء وعوائل بعض 
العمال تعمل هذه الايام لجمع الذرى وراء ما كنات الحصاد لانه ابائهم لم يستلموا رواتبهم 
منذ شهور والاخ مندوب الشعب . تعالوايا مندوبين بدل ما تعطوا كره لفلان فريق اعطوا 
خخبزه لعوائل البطاله اواصرفوامن وقتكم الثمين لزيارة عوائل الشرفاءكيف تعمل فى مزارع 
التجاره و كيف يتناول شبابنا الترياك و الهيروئين و الحشيشه فى المنتزهات والطرق. 

تعالوا ابناء شعبنا العزيز الشجاع الشريف نجمع الصفات و ننظر فى الملفات 
و نقيس الهتافات و نعمل بعقل و صواب و لان الادلاء بالاصوات ماهو الابيعهو 
علينا ان نبايع الذى يستحق بيعتكم الشريفه . من هو يحمل المبادى و الشهاده و 
الدين فهو مندوبنا. كل ذلك متوفر فى اغلبيته ابنائكم . كلنا راع و كل راع مسؤول 
عن رعيته و انطلاقا من بدء عظيم فى الاسلام ان رأيت فكرا فغيره بيدك وان لم 
نستطيع بلسانك و ان لم نستطيع بقلبك و ذلك اضعف الايمان . و انناو الحملله 
نستطيع بفعل الديمقراطيه التى نعيشها ان نغير كل ما هو خطاء بايدينا من خلال 
الادلاء باصواتنا للرجل الشجاع و المرأه الصالحه لأن للمرأه دور مهم فى مجال 
السياسه و الثقافه و الاجتماع و صدق من قال مرأه و المرء سواء فى الجداره 
علموا المرآه فأن المرأه عنوان الحضاره )و لنثبت مره ثانيه ان غياب المرآه فى 
السنين الماضيه ما هو الأخطه رسمها الاستعمار الانكليزى و نفذ رضا خان 
المقبور لجعل المرأه العربيه فى معزل و ان تتعامل كاله فى البيت و لقد استفاد 
من هذه الفرصه ضعيفى الانفس و استخدموا دور المرأه للضغط على من ارداان 
ينا قشهم فى الحضاره » الثقافم العربيه و الاسلاميه . روى ان يوما سثل النبى 
الكريم محمد(ص )ما #مرريهة ؟فقال (ان تعين قومك على الظلم ) صدق رسول| 
للّه . والاقتداء بهذا القول الشريف يجب علينا و بدون استثناء ان لا نعين فلاناان 
يكون نائبا للشعب و لا يملك المقومات والمهلات الازمه الا مصاليحه الخاضه 
فقط وان علمنا بذلى تكون قد ساعدنا الظالم على المظلوم و مردود ذلك كله 
يتحمله ابنائنا الذين يطمحون بأن يكون مهم بلدا خالى من البطاله و الفساد 
الادارى و الاجتماعى وان يكون لهم مسؤول اهلا للمسؤوليه و لأعراض ماديه. 

صدقونى يااعزائى يوجد هناك مئات القرى تنقصهاالمياه الصالحه للشرب ويشربون 
اهل هذه القرى فاضلاب الشركات والمصانع والمزارع و ماهى الأبحق الانسانيه ولااحد 
يهتم بهذا الأمر الحيوى الانسانى و تكن عند ما تحل ايام الدعايه الانتخابيه يأتى بعض 
المرشحين و يقومون بتمثيل مسرحيه امام الناس الغلابه و يوعدونهم بالوعود التى لا رأس 
لهاو لاعقب و يستفيدون سوء الاستفاده من مكانتهم الاجتماعيه و العلاقات العشائريه و 
هذاشى لا يتحمله وضعنا الحالى وليس من صفات السياسيه ان تكون بهذا الشكل و لانه 
مضر كل الضرر بمستقبل ابنائنا لأثنا نطمع ان يكون لنا شنعب حضارى ثقافى و سياسى و 
دعونا نخرج من أناابن فلان عشيره و انامن فلان نسب كلنا مسلمين وعرب وايرانيين و 
نمتاز بالثقافه و الشهاده و ان الانساب فخر من افتخخاراتنا امام الغير لا امام اخحواننا. تعالوايا 
اعزائى ننتخب الشخص الذى فيه الكفايه و الشجاعه والعلم و الشهامه و متسلح بالعلم و 
التقوام كنا عواغَلية بعس نوابناالكرام ولنكن مضوقين بالاخجبار ا ل | 000000 
و لأن المندوب هو مثل افككارالشعب وترجمت الاصوات الى نجاح الفردالمطلوب.وفى 
نهايه الامراوجهذاالقول البليغ الى بعض الاخوه الذين لايودو نان ينزلومن الغرش الأحمر 
وذلك بقول احد الحكماء وهوابن خلدون حيث قال(ان العرب متنافسون فى الرئاسه وقل 
ان يسلم احدا منهم الامر لغيره )و العاقل تكفيه الاشازه. 




















شركت هورآذرخوزستان (سهامى خاص ) ثبت 1:51 كلاسه طبق صورت جلسه 
مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده وهيئت مديره مورخ *17/١7/1/كه‏ طى نامه وارده:1288- 
87/1١18‏ ارسال كرديد: 

حسن سوارى هيئت مديره عبارتند از: 

حسن سوارى فرد مديرعامل ورئيس هيئت مديره » صادق سوارى فردنائب رئيس .جليل 
سوارى فرد عضوهئيت براى مدت دو سال انتخاب شدند. 

حق امضاءاوراق مالى واسنادرسمى وقراردها با امضاء مدي رعامل همراه با مهر شر كت معتبر 
م باشد جازوس إصلى وده فركائن عام زاده- بازرني هان البدل جااايي لي دي 
يكسال مالى تعيين شدند. 

دوستى خواه -رئيس ثبت اسناد واملاك اهواز 0201 م الف 


آكهى حصروراثت : 
1/40 /صادره از تهران درخواستى بخواسته صدوركواهى 
م ناصرشهرت دزفولى بشناسنامه 121 4صادرهاهوازدرتاريخ 
ت ورثه اش عبارتند ازا متقاضى دادخواست تقديمى '- 
؟لنصادره ازاهواز وبسران متوفى )'-فرنكيس رضوان دزفولى 
ثريا رضوان دزفولى بشماره شناسنامه 077 صادره از اهواز - 
/””صادره ازاهواز -آذررضوان دزفولى بشماره شناسنامه 
ان دزفولى بشماره شناسنامه “7777 صادره ازاهواز منيزه رضوان 
ه ازاهواز (دختران متوفى )وا 
يتك باقجام تشريفات قتونى مراتب مزبور را در يك نوبت أكهى مى نمايدتاهركس اعتراض دارد 
ا نامه ازمتوفى نزداو باشدازتاريخ نشرآكهى ظرف يكماه بدادكاه تقديم دارد والاكواهى 

صادروهروصيت نامه ببجز سرى ورسمى كه بعدازاين تاريخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است. 
0 دادرس شعبه “1 دادكاه عمومى اهواز 0/2/1 
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ع الا امم 2 الام 





يكشنيهث ببمن ١77‏ . " ذيحجه 1577 - سال سوم - شماره؟؟ 








الساعه تقترب من الثالثه والنصف صباحاًء ليس ]فى الغرفه الا اناوقلبى الذى 
ارغمنى على كتابه هذه الرساله» اعرف جيداً انتى سف تقرأينهاء ولربما يحصل 
العكسء لكننى اكتبء كى اشفى غليلى واطفى النارالتإتتوقد فى داخلىء فرزمان 
طويل واناماكلمتى ولا خاطبتك عبر هاتف اوبريد او صدفه تجمعنافى طريق 
ماء ان اليل طلب منى ان اكتب لك هذه الكلماتءلعله يريدنى ان اخفف من العبى 
الذى احمله» ثقيل هذا العبى وبطيئه حركه عقربه الساعه هذه اليله؛ ليس حاضراً 
اليله » يحفرنى شعرللر صافى اذيقول:ناموا ولا تستيقظوا-ما فاز الاالنوم - 
نامواولا تتكلموا -ان الكلام محرم. 

الكلماتء ما اعجرها الكلمات تجاه افكارى وتصوراتى التى ارسمها 
واتخيلهافيكىء لكنه يظهر ان لا سبيل سوى هذه الكلمات لا عبر عن شعورى 
تجاهكء فأكتب المحال. هذه اليله كأنها اليله الاولى بعد اليوم الذى فيه تعرفناعلى 
بعضناءهل تذكرينء كانت الشكوك والمخاوف تسودناء كنا نخاف من خطواتناء 
من الشارع »من الناس ومن الشمسءكان الحب يرعموكنا نخاف ان يمسه 
مكروهءيمكن كان تصويرى انا هكذاءفكرت ان اشفيه بدموعى حتى يكبر ويصبح 
بستاناً جميلأو زاهياً نعيش فيه نحن الاثنان وحدناءلكتك تملقت قليلاً حينماباتك 
تحبينى من كل قلبك وفى اول يوم اول يوم التقينا فيه تملقت لكنى سامحتك 
بينى وبين نفسى فى مثل هذه اليله وكانت هذه الغلطهالاولى. 

لكن لا بأسء, سامحتك انامن اجل حبناء واخلصت فى حبك وصرت اراك 
فى كل مكان وزمانءقد لمتنى فيما بعد وقلت انك لا تستأهلين كل هذا الحب 
والاخلاص » فقلت حينها لا بأبسء واليوم اقول لابأسء عفى الله عما سلف», 
الايام والليالى» الساعات والثوانى اللتى طويناهاء والكلمات التى رددناها على 
شفاهناءودقات القلوب التى كادت فى يوم من الايام كادت ان تقتلناء اينها اليوم 
واينك انت يمكن تكونى نائمه الآن-وربما يقظه تقرأيين كتابااو تق رأيين كلماالكتبه 
الآن مباشرهءلاءلاءانت نائمه الآنء فلواكان غير هذالاجببتنىء انقطاعغى عنك يقلنى 
كثيرا؛ هل انت على ما يرام؛ ليتنى اعرف اى ثوب ترتدين واى بيت تسكنين واى 
حلم تخضينء كم لك من الاطفال اتصور ان لك الآن طفله ما اجملها طفلتكىء 
تشبهك فى كل شىء» جميله وبريئه ومانسيته مثلكىء تعرفينن باننى لن اراها من 
قبل لكنى اتصورها كذّلكء اسألك:هل مازلت تحبين الون البنفسجىء كنت تحبينة 
كثيراً وتناقشينى وتأتين يدلأتلك البسيطه حول جمال هذا اللونء اذكر مرهءقلت 
انه يشبه لون الوفاء اما اتا الذى اعشق اللون الازرقءفلا دليل واحد عندى لتفوقه 
على اللون البنفسجى الاشباهته لعينك ءآه ما اجملها عيناك بالامس رأيت فتاه 
طوله القامه ترتدى عبائه عربيه «تمشى يتبختر وتأنى» تصورتهاانت ارتجفت قلبى» 
وركض وراءها لتبتين له الحقيقه التى جادلنى كثيرأحولهاء فلما 
وصل.اليهاالكتشف انه كان سراباءليس الاء 

فى كل الاحوال انا راضعنكءلانى احببتك من اعماق قلبى واطمئنى انه 
سوف لا تطويك صفحات النسيآن ولا يأخذنى منكى انى قمر مهما كان 
جميلأواينقاءالقمر يطل ويعشب وانت التى لا تغيبين؛فاحسب حتى نهايه 
المطاف,هكذايقول قلبى» اقرب من وجه الصبح رويداء دعينا من الصبح, لا صبح 
الاوجهكء لنبقى فى الليل اُى هذا الصبح ان يفرقناكمافعلهامن قبل»كنت عندما 
اتكلم عن الفراقء تقولين لى تتشائم وتقولين تفائلوابالخيرتجدوه فكنت أغيّر 
الموضوع واتكلم عن كل شىء تحبينه كالارض والوطن والعشق 
والضفائروالنخيل والخيول العربيهءلا تقول بانك لم تكونى ترغمينى على ادلائى 
بالرأى حول هذه المواضيع» فلى شاهدعيانء هو نهر كارون الذى استعرنا شواطثه 
الحب والغزلء" والورده الحمراءالتق اهديتها لى من حديقه الجسر 
الهلالى»جعلتهافى اناء وزدتهابالماء فتبخرالماء بعدايام بهالكن الورده مازالت 
حمراء.ولم تذيل حتى اليوم. 

هل تبكين»اى شىء يبكيكء؛ امسحى دموعكءلا دعينى انا امسحها .هذا 
السماء الممطر والاجواء الشاعريه وحضورك فى سطور خواطرىء الا يعطيك 
مزيدأمن السعاده والحب »تقولين بانّهذى الدموع تغسل ذنوبكىء انت لم ترتكبى 
ذنباً قطاناهكذااتصورء لكن اذا تكن دموع فرح فأبكى كثيراً. احكى لى عن 
طفولتك وذكرياتها الجميله, عن حبك الاولءعن الثانى والعاشر والمئه؛ احكى 
لى عن الحبء فلا اريد ان اراك بهذه الحاله الحزينه» اذا لم تكفى من البكاء سوف 
ابكى اناء وانت تعرفين جيدأً اذا ابكيت انا فلم اكف بسهوله ولى شروطى 
الصعبه والمستحيله فانا عاشق والعاشق طفل والطفل ربمايتمنى المستحيلء ولا 
مستحيل الاانتءفارجوك تكفىءابتسمىء الله - الله الآن اصبحت الاميرهالتى 
عرفتهاء اضحكى اضحكى عالياً؛ دعى الناس والشوارع والاقدار اذا اضحكت 
كل شى يتغير حتى الاقدارء - كم الساعهالآن -تقترب من السادسه صباحاً - لا 
قبلك- تصبحين على خير. 

عفواًفى امان الله -الى اللقاء 


ادراك الأشخاص 


عبد الواحد كعبى 

يطلق تعبير الحساسيه الأجتماعيه واألاثاأ5608 0681 على قدره الفردفى 
فهم غيره من الناسء اى دقه احساسه بمشاعرالآخر وأفكاره ودوافعه. وهى 
لا تتضمن استجابه تعاطفيه مثل المشاركه الوجدانيه لا4م0لاك أن لب 
الحساسيه هوهدقهاداراك الأشخاص 6,406 ممه ) بعضهم لبعضص. 
وجوهرهذاالادراك هو الموضوعيه» بينما يتسم التعاطف أو المشاركه 
الوجدانيه بالذاتيه. 

الحساسيه الاجتماعيهء اذنء مرادف للادراى الاجتماعى. ولما كانت 
الدقه والموضوعيه فى اداراك شخصيات الأخرينء أى المعرفه بداوفعهم 
ومقاصدهمءمن أهم عوامل التوافق الاجتماعى وحسن التصرف فى الموافق 
الاجتماعيه, فانه يطلق على «الادراك الاجتماعى ووناموعىمم اوزمة) «احياناً 
الذكاءالاجتماعى عممع و لامع امأعمة)») 

ونحن نستفيد قد رأكبيرأمن حياتنا فى محاولات لفهم الآخرين» 
كمانرغب فى أن يفهماالخرين بدرجه أفضل ممايفعلون فى الواقع. ان 
مجهودناالرئيسى ينصب على سيرأغوار النفس للاستحواذه القام على 
دوافع ومقاصدالشخص الآخرء فتكون هذه هى الخبوط التى ترشدنا الى 
حياته. الا أن هذا ليس بالعمل اليسيرء فهناك عدد ضخم من العوامل يؤثر 
فى نجاحنا أواخفاقنا كماأن الناس يختلفون كثيراً فى مدى ما يحققونه من 
والواقعءلا يوجدشخص يستطيع فهم شخص آخرفهمأتاماًء لآنه 
لايوجداثنان مشتركان تمامأفى نفس الدوافع والأفكار والمشاعر. أما 
معرفهالآخرين فتأتى لنابطريقه غير مباشره وعلى أجزاءء فما نعرفه 
هومجردلمحات من الآخرين:ء الاأننا نحاول جاهدين اجتياز الهوه بين عقل 
وعقلءحيث أن سعادتناجميعأوبقاءنا يعتمدان على الأحكام الصحيحه 
التى نصدرهاعلى الأشخاص أى الفهم الصحيح لهم. نجدأنفسنا كل يوم 
فى مواقف متعدده نبتسم ونقوم بايماءات متعدده لشخص اخر 
قائلين:«أجل,أجل»» 





وقيمه المرءماقدكان يحسئثه 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 
(الامام على أبى طالب) 
تُعلَل بالدّواء اذا مرضنا 
وهل يشفى من الموت الدّواء 
ونختارالطبيب وهل طببب 
يِوْخْرَمابِقدَّمُهُ القضاء؟ 
( ابن نباته) 


اذاقلٌ ماء الوجه قلّ حياؤه 
ولاخيرفى وجه اذاقلٌ ماءهُ 





( صالح بن عبدالقدوس) 
ومنهابالرّجال تيوه |00 
7 ومن حقرالرّجال فلن يُهابا 
(الامام الشافعى) 
ان بعض العتاب يدعوالى العتاب 
ويؤذى به المحبُ الحبيبا 
 -‏ ل _ (العباس بنالأحنف) 
وماالعشق الاغرّه وطماعه 
١‏ (المتثبى ) 
صبور ولولم تبق منى بقيه إٍ 1 : 
قؤول ولوأن السّيوف جواب 
4 عه (ابوفراس الحمدانى) 
تنبّهوا واستفيقوا ايها العرب 
فقدطمى الخطب حتى غاصت الركب 
١ 222‏ (ابراهيم اليازجى) 
ولاخيرفيمن لايُوطن نفسه 
على نأئبات الدّهر حين تنوبٌ 
ل 0 (الشاعر) 
ومن ذا الذى تُرضى سجاياه كلها 
كفى المرء نُبِلَا أن تُعدّمعايبه 
(يزيدين محمدالمبلبى) 
أياجارتااناغريبان هبنا 
وكُلّ غريب للغريب نسيب 
سس "' (امرؤالقيس) 
يامن يعيب وعيبه متسقب 
كم فيك من عيب وأنت تعيب 
(أبوالعتاهيه) 
ولرْبّمامُنع الكريمٌ ومابه ١‏ 
بُخل ولكن سُوءحظ الطّالب 
”لكك كا كا (الامثال والحكم) . 
ولاثبصر العينان فى موضع البوى . 
ولاتسمع الأذنان الأمن القلب 
00 3073 (بشارين برد) 
لويعلم الانسان مقداره ! 
لم يفخرائمولى على عبوة 
(المعرى) 
ا قل ار روي ف 
| 3 لاتقل 1 
ليلدل 0 دين 
البرقيه 
المركان 
مقاو 
الو 
عميدالكليه 
عقيد 
الكفاءه 
الفراوله 
أنابي 
تدليك 
الانتماء 


النزعه 
الازعاج 





التضحيه أول شروط الرئاسه. 
(عبدالحميدين باديس) 


الرؤيا( الصالحه )من الله والحلم من الشيطان» 


(النبى الأكرم ص) 
الرجل أرجوحه بين ابتسامه المرأه ودمعتها. 
(جبران خليل جبران) 


لوأنصف الناس لاستغنواعن ثلاثه أرباع مافى الصيدليات 
بالضحكى.فضحكه واحده خير ألف مره من قرص الأسبرين 
(احمدامين) 


اننالن ندرك روعه الجمال فى الطبيعه الااذاكانت النفس قرينه من 
طفولتها ومرح الطفوله ولعبباوهذيانها. 
(مصطفى صادق الرافعى) 


اجعل تعليمك دراسه لك .واجعل مناظره المتعلم تنبيّبالما 
ليس عندى.وأكثر من العلم لتعلم. وأقلل منه لتحفظ. 
(الخليل بن أحمدالفراهيدى) 


ان التقدم وحده الذى يتخلّف .والتخلف وحده الذى يتقدّم فى 


الوطن العربى. 
(مطاع صفدى) 


اذا أتاك أحدالخصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيى 
خصمه فلعلّهُ قدفقئت عيناه جميعاً. 
(مثل) 
واللسان العربى شعار الاسلام وأهله.واللغات من أعظم شعائر 
الأمم التى بها يتميزون 
(ابن تيميه) 


ان الذين يتخذون المادّه غايه يبدرون ما فى الانسان من 
كرامه .وسيهبطون به الى لون من ألوان الضعه لا ينبغى أن يببط اليه. 


(طه حسين) 
المريض ضيف الله يطعمه ويسقيه 

(قول مأثور) 
سات - 

محمد صدام علوان الرييحاوى 
سبحةالذل لا تكظها عارههايغطى الشمس 
الظمته اهل الكحيانه اتخون حتى بالقفس 
الشالها ابأيده ونكلها بس خبل المايحس 
(كل عارف ذل شايل بيده) 


ابسبحة الذل ما اسبح سبحتى دره بحر 

الظمته ابريش كوسى امرصعه ابشعر الفخر 

الشالها ابأيده ونكلها الداست احدود الخطر 
(تكطردم كركوشهالبيها) 


كل احنه العرب خوان مايوجد فرق بينه 
روح انشديبعد الروح تلكاهه اباسامينه 


( والتايه بلبرنظويله) 





الطفل ليس أوفر جظاأ من الكبارء فنسبه عاليه من الأطفال يصيبها الاهمال وسوء 
التغذيه و الرعايه الصحيه , و العمل المبكر ء و سوء المعامله , و الأميّه ‏ فالطفل هو 
الحلقه الاضعف فى البنيه الاجتماعيه و غالبا ما يفتقر الى الحقوق الأساسيه. لا يزال 
بعض المربين يتحدثون عن مدرسه الضرب ء و عن العقاب كوسيله تربويه . و هذا 
يشير الى أى مدى كانت قضيه الطفوله و مازالت مهمّشه. بالرغم من أن يلغى مصطلح 
الضرب من قاموس التربيه الحديثه الغاء نهائيا بحيث يصيح جزء من الماضى التربوى 
غير المشرق. لأ نَّالضرب أمور تضرب الطفل و يعرقل نموه و تعلمه. فالطفوله لا تنمو 
نم وأسوياًالافى اطار من الموده والمحبه والفرح والتفاؤل. فالتوتر و العقاب والضرب 
أمور تض رالطفل و بنموه و تمنع تفتحه و تطور قدراته المختلفه . ِ 

ان موقف المجتمع من قضيه الطفل , ما هوالا محصله طبيعيه للاوضاع 
الاجتماعيه و الاقتصاديه و الثقافيه »و تظهر الحاجه فى وقتنا الحالى الى استنهاض 
التربيه واعاده صياغه التفكير الجمعئى حول الطفوله حاجاتها و مكانتها و حقوقهاو 
الشروط التربويه المناسبه لنموها. فالمؤسسات التربويه المعينه بالطفوله المبكره 
يجب أن تجعل الحوار قاعده فى التعامل مع صغارهاء فتجب الأساليب القيمه النمو 
المناسب . فالطفل يحتاج الى الحريه » كحاجته الى الهواء و الماء و الغذاء» حريه 
الحركه فى المكان المناسب , حريه التعبير » حريه التعرف على العالم الخارجى و 
حريه التفاعل مع الآخرين . فالطفوله لا تحتاج الى التشدد و لا الى الكثير من القيود. 

لقد أصبحت الديمقراطيه ركيزه مهمه من ركائز التربيه الحديثه داخل الأسره و 
خارجها ء فالعلاقه التى تقوم على الحوار» و تنظر الى الطفل على أنه شخص فائم بذاته » 
تنمى شخصيته , و تنشط تطوير قدراته المعرفيه واللغويه , و تفتح أمامه آفاقاً رحبه للدمو 
من مختلف الجوانب . فالعلاقه التربويه القائمه على الحوار تجعل الطفل معنياً بما يدور 
حولهء فاعلا فى هذا العالم ومؤثرافيه. اذ يتعود تدريجيا تحمل المسؤليه »وتنم ولديهالثقه 
بالنفس . كما أن الحوار يعود الطفل ضبط السلوك و تبادل الأدوار و ينمى عنده قدرات 
التواصل و مهارات التبادل مع الآخرين . مما يمكّنه من دخول الحياه اللاجتماعيه من بابها 
الواسع , واثقأمن نفسه متفائلاً نشط فى دوره, و باحثأعن تحديد مكانته. 

ليست الديمقراطيه مسأله سياسيه فحسب و انما هى مسأله تربويه أيضا 
يجب أن تبدأ فى البيت فى المراحل الأولى من نمو الطفل و فى علاقاته الأولى 
مع الأسره « فالحوار يولد العقول » هذه المقوله اليونانيه القديمه تصبح أساسا 
مهما من أسس التربيه الحديثه . ما أحوجنا الى تطوير مهارات الحوار عند الصغار 
و الكبارء بين الاأهل و بين الطفل و بين المربين والتلاميذ. فالحوار ضروره تربويه 
وهو بالنسبه للطفل حاجه من حاجات نموه و تفتحه؛ و كما يقول الشاعر الكبير 
سليمان العيسى: ان الأطفال هم الذين يبعثون فينا أجمل الآمال». 
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ألو صوت الشعب تذفن ..لمءما؟-!1ئ. 

عشرات المتصلين : 

بماأن صوت الشعب حصلت على تصريح للاصدار 
أسبوعي آأردناأن نعرف ما هى الأسباب التى تجعلها تتأخ رأكثر من 
ثلائه أسابيع ؟9 

صوت الشعب: اعزائنا القراءلا يخفى عليكم بأن صحيفتكم تعانى من 
المشاكل الماليه الكثيره وأن تكلفه الطبع والنشرتفوق المواردالماليه التى 
يتم الحصول عليهامن خلال بيع هذه الصحيفه وعلينا أي تشكر الله أولة 
ونشكركم ثانيه على هذا الأمر وهوأن أعداد الصحيفه تباع كلها الا القليل 
وذلك بواسطه دعمكم لها . و من المؤسف والمحزن ان بعض 
الدوائرالحكوميه التى يجب ان تدعم الحقل الثقافى والصحف من خلال 
اعطائهم الاعلانات او من خلال الموارد الماليه المخصصه لديهم فى هذا 
الخصوص قدتمتنع عن واجبها الانسانى والاخوى وذلك اما لأسباب 
معروفه وامابسبب الأيادى والوسطاء وها أنتم ترون ألصحف الاخرى التى 
تحتكز الاعلانات بالاضافه الى :بعض الاخخوه المسؤلين الثين كنا قد 
جعلناهم قبله لآمالنا وقد خاب الظن بهم وها هم وفى هذه الأيام يعطون 
بعض الفرق الرياضيه وآخرين أموالاً طائله وهم يمتنعون عن اعطاءريال 
واحدلصحيفه تقدم الكثيرلهذا الشعب. ثم أنهم يدّعون دعم الشعب والعمل 
عليرقى ثقافته والكل يعلم بالنوايا التى يقصدها هودلاءبما فيها الجلوس على 
الكرسى الأحمر!او نعم يا اخوتنا هذه هى الحقيقه التى لم نرديومأان 
نذكرهالكم ولكناذكرناها وسنعدكم بأننا سوف نعلن لكم عن الكثير من 
الحقائق وسوف نعلن عن موقفنا تجاه كل واحد منهم . 

حسين الناصرى -كوت عبدالله 

نشكر الاخوه العاملين فى صحيفتنا الحبيبه صوت الشعب على اهتمامهم 
بقضايا الشعب أردنا أن نتعرف على الدور الذى سوف 

تلعبه هذه الجريده الشعبيه بالنسبه للانتخابات النيابيه المقبله وماهوانتمائها 
بالنسبه للمرشحين والاحزاب؟نريد جواباً صريحاً منكم!! 


صوت الشعب: أخينا المحترم إقرائنا الكرام اكما أعلنا سابقأباز صوت الشعب 
صحيفه مستقله واصلاحيه تهتم بنبض الشارع 

قضاياه نعلن للجميع بأن الصحيفه ستبقى مستقله لا ؤؤيد ,مرشحا 
أوحزبأمعينا بل تعمل على طرح مختلف الآراء والأفكارلدى المرشحين من أجل 
عرضها ومناقشتها وقبوله أورفضها من قبل أبناء الشعب وذلك لأن الصحيفه 
دوزها تثقيف المجتمع وتنوير الأفكار 

داته اليس الراق دار وا لا 075207 
الهيئه التحريريه والكتّاب فى الصحيفة وشكراً. 


حمزه الحاج نعيم النصر الزايرعلى: 


يكت دمعى على خدى ويارى ومديمايزودانه همى ويارى 
يتم حزنى ابوسط كلبى ويارى 2 رحل عنى وغدت نارى سريه 
وحك الله ونبى الرحمه ودينه سلام ابشفق لل ودنه ودينه 
نحب كل العمر يكضى ودينهء معاكم ياليوث الموزميه 


متى يشمل الاعمار قضاءدارخوين؟ 

الكل يعلم ان دارخوين هذه المنطقه.الغنيه بثرواتها النفطيه والزارعيه 
ذات الموقع الاستراتيجى فى الحرب المفروضه والتى قدم أبنائهاالغالى 
والنفيس من أجل الوطن و عند انتهاء الحرب قيل أن هذا القضاءسوف يكون 
نموذجياً وحين ما زارها محافظ خوزستان قبل اربع سنوات أوعد الاهالى 
بانجاز اكثر من طلب وخاصه تبليط الشوارع وكذلك اعطاء الاولويه فى 
اعطاء فرص العمل للعاطلين فى هذا البلد. 

وبعد مرور كل هذه الاعوام لا تزال الشوارع وخاصه الشارع الرئيسى دون 
تبليط مما يسبب للناس الكثير من المشاكل خاصه عند فصل الشتاء بما فيه 
طريق اعدايه ( فرزانكان) للبنات حيث نرى التلميذات يرجعن من الدراسه 
محملات بالطين» هذا جانب والجانب الاخر توجد حاليًفى دارخوين شركات 
نفطيه اجنبيه وداخليه وتتوافد عليها العمال من كافه محافظات ايران للعمل 
لكن ابناء دارخوين لا احد يفتح بوجهم باب الرحمه و تتسارع الايام ومعاناتهم 
تزداد سوءا ويلتف حولهم الفقرولا حال لهم ولاقوه. وعندتقديم الشكوى 
للمسؤلين لم تثمر شيئا سوى الوعود الفارغه حيث ان لا يصدق احد هؤلاء 
الواعدين القائلين حتى مندوبهم المخضرم فى مجلس الشورى الاسلامى والله 
ارحم الراحمين ودوام الحال من المحال. 

بشرى كاظم آلبوبالدى (مراسله صوت الشعب) 


الاخ حميد موسى زاذه الساعدى 
والانسه امل عبيات 


مبروك عقد قرانكما وافراح دائمه ان شاء الله 
من قبل الاصدقاء 


أكهى تاسيس 2140 ,هم الف 
شركت بؤوهش . زيست .رويش سهامى خاص تحت شماره 87/4/7717 كلاسه 1/044-87 دراين 
اداره بثبت رسيده كه اساسنامه واظهارنامه آن دررو زنامه رسمى ودرروزنامه كثيرالانتشار جهت اطلاع عموم 
بشرح زي رأكهى مى شود: 
-١‏ نام شركت:بزوهش »زيستءرويش (سهامى خاص ) 
؟- موضوع شركت:مطالعات ونظارت برطرحهاى كشاورزى شامل زراعت باغبانى»دامبرورى ميكانيز اسيون 
وماشينهاى كشاورزىء. خاكشناسى.ابيارى وترويج كشاورزى مطالعات وارزيابى اقتصادى واجتماعى 
طرحهاى كشاورزىءمطالعات وارزيابى زيست محيطى طرحهاى كشاورزى.مطالعات بهينه سازى » 
توليدومصرف انرزى دركشاورزى .مطالعات وارزيابى زيست محيطى صنعتى» خدماتى وشهرى تسهيلات 
ازبانكهامشاوردرامورصادرات وواردات اجناس شركت در مناقصات ومزايدات وهركونه عمليات مشابه 
ديكردرارتباط بامواردفوق. 
“!- سرمايه شركت :050/005/؟ ريال منقسم بيكصد سهم بيست هزارريالى كه بموجب كواهى شماره 677 
07" بانكى صادرات شعبه شهيد صولت كه بطورنقدى برداخت كرديد. 
؟- مركزاصلى شركت:اهواز جهارراه آبادان جنب دارالعلم آيت اله بهبهانى طبقه دوم بلاى 040 تلفن 
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الماسى نائب رئيس هئيت مديره معين هادى قنوات منشى هئيت مديره مانى مجدم عضو هثيت مديره براى 

مدت دو سال تعيين وانتخاب شدند. 

8 حق امضاءاوراق مالى واسناد تعهدآور(جك سفته بروات قردادها) با امضاء مديرعامل ورئيس مديره 

بامهرشركت معتبرمى باشد. 

4- بازرسين عبارتئد از :محمد جعفربهتاش بازرس اصلى نوراله معلمى بازرس على البدل براى مدت يك 

سال انتخاب شدند/ذ 
5 دوستى خواه سرئيس اداره هيئت اسئادواملاى اهواز 


١ 1‏ كهى تاسيس رهم الف 
شركت بويااصئعت خرمشهر با مسؤليت محدودتحت شماره - 1/014 87/1١/7١‏ كلاسه 47 4لا/ا/10 دراين 
ادراه بثبت رسيده كه خلاصه اساسنامه آن در روزنامه رسمى و در روزئامه كثير الانتشار جهت اطلاع 
عموم بشرح زير آكهى مى شود : ١-نام‏ شركت : بويا صئعت خرمشهر (با مسؤليت محدود) 
"مو ضوع شركت:اجراى يروزه هاى ساختمانى. خدماتى +تاسيساتى» اعم از ساخت ومونتازء تابلوهاى 
فشارقوى وضعيف ومتوسط وتابلوهاى مدارفرمان»اجراى خطوط انتقال نيرووتوزيع برق كشيدن خطوط 
أب وراه سازىءطرحهاى فضاى سبزء شهرى .معدن وطرحهاى كشاورزى مكانئيزه وسنتى دام 
وطيوربرورشى. : 
"'- سرمايه شركت :يك ميليون ريال كه ازطرف شركاءبرداخت كرديد. 
؟- مركزاصلى شركت:اهوازكوى نفت رسالت يلاك 7١‏ تلفن 501/1١17‏ 
مدت ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود. 
ع اختيارات مديرعامل طبق مفاداساسنامه. 
/-اعضاى هئيت مديره عبار تنداز:احمد كسار نؤادمدير عامل اميره كسارنؤادرئيس هئيت مديره براى مدت 
نامحد ود تعيين وانتخاب شدند. 
4 حق امضاءاوراق مالى واسناد تعهدآور(جك سسفته بروات قراردها )با امضاءمديرعامل بامهر شركت 
معتبرمى باشد بذ 





يكشنيهث ببمن ١7/7‏ . " ذيحجه 1877 - سال سوم - شماره*؟ 


ع اداع نظ عه اكلام 








بريد الفن و الادب 
تحيه طيبه لكم قرائنا الكرام ولكل مر: 


أرسل الينا مساهمه أو وسالة تقدموا في 
بشكرهم الينا فنحن تُشكرهم بالمقابل ونقو 
لهم بأنه لا شكر على الواجب عفاخؤتكم ف 
صحيفه صوت الشعب يعملون بواجبع 
تجاهكم . والمساهمات والرسائل التى ته 

وتهون عليهم تحمل المشاكل وتحد 
الصعوبات .فالى مزيد من التقدم والازدها 
بفضل الله تعالى وبفضلكم 

والله الموفق . 


١-الااخ‏ الحاج حسن الفاضلى »وصلت مقالاتك عبر الفكس ولكن الم 
منهات يكبن واضلا ا الإرداء. لقأ +ايا قم ليه و و : 
ارسال المزيد من المقالاات والمواذ ضيع التى تهم الشعب وقضاياه وشكراً. 

5 -321 والاقترات 71 ال اليا اله «نشكرهم وتأمل م: 
دوا م المراسله: 

الأخ عبدالله منابى حسينى -احمد مشعلى + جاسم مشعلى- سعاه 
شمعونى - محمود عزيز شرهان الحردانى- طاهر البرومى - فرج ضمدى مر: 


الشوكن و.:: 
ديره اهلى 


كاعد ابديرة اوأدوّرمُنيتى 
الضاعت امن اسنين تاهت بلزمان 
الجانت احسن رغبه عندى للحيات 
اوبيبه ردت ابنيلى دارامن الأمان 
منيتى اشكدجنتى عندى الغاليه 
بذاك عمرى الفات وايذاك الكبان 
من رسمتج من زغروسط الدليل 
يلى غيرج مالى ابدنياى جان 
انتى جنتى البدف عندى اوما أريد 
غيرج اببلعيشه فلتان اوفلان 
يوم صرت أفهم شنواليجرى اويطوف 
اببلدنيه اعليه من جور الزمان 
كولى بالله اوجاوبى الهذا السؤال 
انشدامنين او ببوعنده البيان 
خاطر ايدليثى بقواله اليكول 
بلجى بيبن التمس ذره حثان 
موأنه الميضوم من عكبج صفيت 
جليذع بايس او مكسورالأغصان 
محد ابعطفه على داى ايجود 
اويشفى كلبى امن الألم لعليّه بان 
أقسم ابحيدر على او طه الرسول 
او بلّذى ايطيراو يحلّق بلجنان 
أعنى عباس الشهم ويه الشهيد 
ذاك الحسين الصح عنده الضمان 
غصب منى اخذوج او ودّوج البعيد 
هلى ميخافون من يوم الهوان 
لئن بيج آنه اطلبت لجلى تصير 
ديرت الكم ديرتى حلوامكان 


موال 
ياصاح أدرى الزمن بهمومه كلبك شعب 
وخلف اله امن الألم نار وغدالك شعب 
لاجن اريدك يخى تنظر الكل الشعب 
جيف الصبر لازمه وصارت شعب وقره 
والبارى كلمن صبر خصّه ابيسر وقره 
جا لاتيم للدهركوم استمع واقره 
صوت الفرح هلعله امشانك «ايصوت الشعب» 


عبدالزهرا غرباوى_الاهواز 





احمد هرجاوى 


وحق العين ويّه الام واليا 


الماعنده ملك تجفيه واليا 
البى لا تسلط على واليا 

من اجلاف الأهل والأجنبيه 
البى من تفضل على والعن 


انصره واخذل الوشاى والعن 
دخليك من اكلوب السو دوالعين 
التضروالتحرك اعمال الخفيه 


آكهى تاسيس 215١‏ ,هم الف 
شركت خرم سام جنوب سهامى خاص تحت شماره ة؟؟/١ 7/1١٠١‏ كلاسه 17/٠١37‏ دراين اداره بثبت 
رسيده كه خلاصه اساسنامه واظهارآن در روزنامه رسمى ودرروزنامه كثيرالانتشارجهت ت اطلاع عموم بشرح 
زيرآكهى مى شود. 
-١‏ نام شركت: خرم سام جنوب (سهامى خاص) 
-١‏ موضوعشركت: خد ماتى »اجراى كليه عمليات ساختمانى» تاسيساتى »مكانيكى» الكتريكى » تسطيح 
اراضى. كارهاى فئى ٠»خدماتى»احداث‏ سدهاى كوجك وبزرك بل سازىءاسكله هاى فلزى 
بوتنى».شبكه هاى آبرسانىءبرق رسانى سند يلاست كانال كشى»زهكشىءزيرسازىءآسفالت. جاده 
سازىء جدول بندى .محوطه سازى .نقشه كشى» جوشكارى وبرشكارى؛خريدوفروش آهن آلاات 
نووضايعاتىءانواع فلزات ايجادفضاى سبز .كليه عمليات عمومى وترخيص كالا از كمرك توزيع 
موادغذاثى طبخ وسرويس دهى به ادارات وشركتهاونهادهاءواردات كالاهاى مجازباز ركانى »ووسائل 
تجهيزات بزشكىءابنيه وزهكشىءتهيه ماشين آلات سبك وسنكين»شركت درمناقصه ها ومزايده 
هاءاخذوام وتسهيلات بانكىءاخذ نمايندكى ازشركتهاى داخلى وخارجى»تاسيس شعبه درداخل 
وخارج از كشورنصب يستهاى برق فشارقوى وضعيف انجام خدمات كشاورزى تهيه وتوزيع 
خريدوفروش محصولات كشاورزىءانجام خدمات بسته بندى ومحصولات كارخانه هاوشركتها. 
“- سرمايه شركت : يك ميليون ريال منقسم به يك صد سهم ده هزارريالى كه 0/آن طى كواهى ٠1/8‏ ا 
بانك صادرات شعبه اسلام آبادواريزومابقى در تعهداست. 
؟- مركزاصلى شركت:اهوازآخراسفالت خيابان آين كوحجه الهام تلفن ع 00 


/- اعضاى هيئت مديره عبار تند از:صادق بيت سياح مديرعامل سالم سياحى نسب رئيس هيت مديره ومهنيه 
ينب سباع نالب زئيس يدث مد برديراى داك دوسال تعيين والوابات كدلد 
4 حق امضاء اوراق مالى واسنادتعهدآور(جك سفته بروات قراردادها) با امضاءمديرعامل با 
مهر شركت معتبر مى باشد. 
9- بازرسين عبار تئداز: مسعود جاسم بور بازرس اصلى زهرارحيم بازرس على البدل براى يك سال مالى 
انتخاب شد ند بذ 

دوستى خواه -رئيس اداره ثبت اسنادواملاى اهواز 





حقلنايانيرجدب مقفر 


ان أنغام السواقى تنطفى 
وطيو :/ الحقل لاتشدواذا 





حسن ساعدى 


فتدقق فيه روحآواسلم 
ان يمت فيك رخيم النغم 
أنت لم تلق بحسن ملهم 


وخدود الورد لن تحمرٌ لو أنت لم تخجله أولم تحشم 
والفراشات ستبقى تنتأى ان حرمت الحقل نور المبسم 
حتّى بدر الحقل يخبو ضوؤه لوعلى مهدة. لم يحتلم 
حقتنا بانبرٌ لولاك لما حن للشمس ولاللأنجم 
أنت يانبر من الله الى الحقلٍ أتيت 
ومن الأرض جبالاً وسهولاً قد طويت 
: 9 وعلى أنف صخور وصخور قدمشيت 
باعثا نغمهذاى التجدول [اسيمابسيفة الجرم 
لم يانهر ذوى زهر الهوى واختفت أمواج صدر مفعم 
أوماكنت اذاهب الصبا هاجك الشوق ولم تُستلجم 
أوماكنت اذاحن الدجى رفه ترقى الى الحقل ب الظمى 
فلم الآن تكبلت ولم تنتزع عنك عقال القدم 
كيف خارت وانطوت فى العدم «همه مامثلهافى الهمم» 
أسنمت السيرفوق الحجر أم تجاوزت حنين القدم 


أم تعانى العجزفى سيرك عن 


سقم أوندم أوهرم 


كيف يانيِرْجِنَى الدهرعلى زهرهواى 
ومتى كنت ذليلاً لجفاف قدعراكى 


سر تدفق وارسل الموج على طبع عطاك 


مستعيداً شدو ذاك البليل 
لست يانهر أناديك غروراً 
لاولايا نهران ناديتك 

ان من ذم أو اثنى دون ود 
لاولايانيران ناديتى 
ائماالمرء ء اذالم يعتل 
وأناواليأس فى مكتنهى 
ريّمايانيرقدناديتى 
ينثى من عاشق وكيز 


انحن يانبركلانا 


. مستبينابغرور الملجم 
ا ا 
مثنياً كنت ولم أستذ 

خال فى نفسه بعض الم 
أبتغى فيك نبوض البمم 
وعظه واه ولم يستحكم 
نافخ دون وجود الضرم 
نادبآعن سقم أوآلم 

المى فقن باذل في مندم 
سقمى من واجم محتدم 


هه عو »> 


يقتفى غى رؤاه 


أنت جمّعت وحولاً وانتحت عنى المياه 


وأناضيّعت سعدى وتألفت سواه 


فوداعاً للجمال الأوّل 


كلبى امن الألم جمره 


جاسم التميمى 


دوم اتنطركى يبواى 
أتانى اتمرعلى مره 
كلبى من الصبرمجروح 
ماواحد صيرصيره 
اناابيحيك تركت الببيت 
وكظيت العمرمره 
ادورك مدرى وبين الكاى 
يامنزل ابياحجره 
اريدالكاكى وحجى اوياك 
ماتدرى اشعلى يجره 
اشوفك وحجى من ظيمى 
وروحى وحالتى الخطره 
وكلىك شوف دلالى 
صفه طبه اك بره 
كلبى امن الألم جمره 
حيديك هذه حد عمره 
يطيب لازم اتمرنى 
وخيرك طالت السفره 
تقبل غيرتى هيجى 
حبيبك يدخل ابكبره 
ابدلاتقبل ابموتى 
اوردحيلى ايفردنظره 


اكهى فقدان سند 0/277 م الف 


خائ صدياا ازهادى باتتبليم مو يرك انتظهاء كرام قندء ولترخاته /القوارض ا اندت 
كه سند مالكيت ششدانك يلاى :5018/7194 واقع دربخش يك اهوازدرصفحه 7١١‏ دفتر :10 
ذيل ثبت 77/9154 بنام نامبرده ثبت وسند مالكيت صادره وتسليم كرديده وبرابرسند قطعى شماره 
دفترخانه اهوازنامبرده مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر اسناد - دفتر خانه اهواز نزد - 
رمي ابت # بمقى جا ران لطر بيه اللبيدم بال لا نات آئين 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم يك نوبت آكهى مى شودكه هركس مدعى انجام 
معامله يا وجودسندمالكيت نزدخودمى باشد مى تواندظرف مدت ده روزاز تاريخ انتشار 
يز ؟ كت اختراض توغواي وا اداى الا دارفز درخير سودت يس لز سيرى تبدنا عدت 
قانونى وعدم واخواهى سندمالكيت المثنى بنام مالك صادرخواهد شد 

رئيس ثبت شهرستان اهواز حدوستى خواه 


وسلامآًلجفون الوم 


صق تَ الشعب 
عبدالزاهر خلف السارى من قري هالمجرد 


بل تريد الهم تزيله اوتنسه كل ذاك التعب 
روح ابساع اخبرك وشترى صوت الشعب 
آنه هم مثلك جنت اهمومى كثرهاو جنت أهم ليل اونهار 
والهموم استوحدتنى اوماثبت عندى قرار 
اولى المبشر كصدنى اوكلى اكعدكتله شنبوعمّي صار 
كلى ابشرك يا صديقى اليوم جايبلك هديه الك والكل ازغار 
انتشرت ابديرتنه اسم صوت الشعب 
اشحلو يا صوت الشعب ذاك الى ثار 
الحطم اعروش الطغات او عرش كسرى ابسيف 
حيدرذولفقار 
احنه حيدر بل شدايد لو نخونه ابليل نفزع ما نهم 
حطت جدار 
واحنه المنيور يشبد من وصلنه المتجر ابمشراده جار 
هوّسينه او هوّست كل العشاير هوسه وحده او قلم 
اعادينه كتب 
او صطر وتاريخ اهنه امعطر ابجلمت مراجل وانصب 
اليوم اجمل يوم عدنه والبلابل غنت ابعالى الكحصب 
اتكلى لورايح اكلفك هاك اخذمنى تحيه امعطره 
الصوت الشعب. 
(يم العز بسمج فرحينه) 


تغيرات 20176 0 م الف 


آكهى تغيرات شركت فردخوزستان سهامى خاص ثبت 2158 كلاسه 25:4 
طبق صورت جلسه مجمع عمومى وعادى بطورفوقالعاده وهئيت مديره مورخ 1/1١18‏ كه طى نامه وارده 
7/1١74  1//917‏ ارسال مى كردد. 

اعضاى هئيت مديره براى دوسال انتخاب شدند. 

محمد حسن نظرى خوراسكانى مديرعامل 

محمد حسين نظرى خوراسكانى مديرعامل 

مهدى نظرى خوراسكانى نائب هثيت مديره 

حق امضاءاوراق مالى واسنادرسمى قراردادهابا امضاءمديرعامل يا نائب رئيس هئيت مديره با مهرشركت 
معتبر مى باشد. 

بازرس اصلى محمد جعفربهتاش بازرس على البدل شهرام آ ل مذكوربراى يك سال مالى انتخاب 
شدند.روزنامه ابرارجهت أكهى تعيين شد بذ 





دوستى خواه-رئيس اداره ثبت اسنادواملاى اهواز 








صادق ابوطاهرالبيراوى 


اهلك بحر ما ينكاش والبى وهك ما ينحاش 





















ابغير الاهل ما ينعاش الشارية سيد موجود 
موجود اقرأو شوفه واننا عسكنه عوقد 
بيه العرب موصوفه بحرالكرم و اهل الحوة 
الجود لا هلك و النعم , 
اهلك عرب ما تندحم 

مشبوده الها بالفخر 0 

مشلول زنده وانكصر 

وانجان عاود و اعتنه 

و اتصير اله الساعه ابسنه 

يلغارى منك اعتذر 

ياريت من دمعى الحبر 

دمعى نشف من البجى 26 ' 

لا كاعد ولا انتجى لاجن مريض و السو 
ممدود و انشبنى الألم كوه الزمت بيدى القلم 
من حالى الأصعب والاهم يبعضا تصحيم مريود 
ياريت كل اهل الفهم تبتماو نحيى هلاسم 
عامر يظل لا بينهدم ماج وعد د 
احيود كلها بس بعض نشب اوياها هلمرض 
هلشاع بيبه و هلعرض 7 الغرب بى مكصود 
مكصود هم هذاالدرب ترياكاو حشيشه لو شرب 
ينبجم بيته ولو خرب لاناشد او لا منشود 
يردونك اتركٌ و تظل تتبع سرابه و لا تزل 
لو هلبلت حره اينزل ولودمعت اعيون الس 5 
اعيون حرّه الما بجت وايبزود اهلها ادللت 
مبضومه بوجودك صفت و الحالنك همها بزود 
ينزاد همها امن الولد 0 نشد 


اتكله ابوك الجان اسد 
مشدوه فكره و الجسم 
من تحجى وياه الزلم 
يبن العرب بمروتىك 
جاوين صارت شيمتى 


تعب اله تيو 
واشذنب سعده ومسعود 


احب ابشوك و بلبفه 


على الغزى 
مسحت ادموعى بدموعه و جفى اتحاظن ابجفه 
ابخدك و الدموع ايصير 2 خدالفايض اتنشفه؟ 


وابان العشك كلفه 

احب ابشوك و بلهفه 

انته امه و ابوه و ناسه وعرفه 
و حياتى ابليلته الزفه 

دمع الموصك حلفه 

ما تاخذاو داها امنكلب شلفه 
كبل لاتوصل الرجفه 


علمضين زمافي ايم 
احبك و اعحبه اتريد 
انته اضراع الوساده 

اذا مصدك اجفونى 
باساعه التمر يشوك 
وبالحظه كعدنه اوياك 


يبس جدمى عله بابك و بنيان الخلك ما تكدر ازلفه 
و عينى اتعلمت صوبكى عمت عدن البغد صلفه 
لو خدى على خده وشّمن بلوصل زلفه 


لو عيش اعله دمع العين واشرب و اكل الوسفه 


جاوينه وعدى يلكلت 
الشاعر حميد حيدرى 


يلكلت عب بيلفرح لاوكى بصاحب شعب 
موغدر أهل الغدر عكلى ودليلى شعب 
من جان ظلمه وظلم صوت المشاعر شعب 
نورا و كشف للدجى من زاج ذيج القيم 
واعلى الميادء يجدما سام ما حط قيم 
بس النكت بلوعد و الخان ذيج القيم 
لجل المصالح نذل معروف بين الشعب 


يلوا عدتنى ويلكلت تعدل يعمى اميالى 
جاوينه وعدك بلوفى موش الامل شل حالى 
جاوينه وعدك يلوفى موش اعلى صدرك دكيت 
كلت آنه شيال الحمل جاشو على ما مريت 
منختيك آنه وحشت من كيفك انته اتنخيت 
تالتيك انكرت الوعد و اتشمتت عذالى 
تاليتك انكرت الوعد واتشمتت بيه الناس 
ذوبلت زهره ثقتى وخضر حسج ورد الياس 
معروف معروفك صدك بس ليش هيبط الراس 
حاشاك من حجى الجذب و امن الرغش يلقالى 


آكهى تاسيس 0/216٠‏ م الف 


شركت مهندسى صبارايانه اهوازسهامى خاص تحت شماره-17/5:7-/١47/1‏ -كلاسه 47 27/27 دراين 
اداره ثبت رسيده كه خلاصه اساسنامه واظهارنامه آن درروزنامه رسمى ودرروزنامه كثيرالانتشارجهت 
اطلاع عموم بشرح زيرآكهى مى شود: 
-١‏ نام شركت: فثى مهندسى صبارايانه اهواز(سهام خاص) 
"- موضوع شركت:خريدوفروش ورادات وصادرات وكليه خدمات مربوط به امورمهندسى 
درزمينه هاى الكترونيك وبرق ومخابرات وكامبيوترنرم افزاروسخت افزاروكليه اطلاع دهى 
تخصصى وعمومى درزمينه هاى يادشده ساخت وتوليدقطعات ودستكاههاى مربوطه وجمع 
آورى اطلاعات . 
- سرمايه شركت:يك ميليون ريال منقسم به هزارسهم يكنفرريالى كه 0/آن طى كواهى بانكى 4122 
بانك سبه شعبه مركزى مى باشد وما بقى درتعهداست. 
؟- مركزاصلى شركت:اهواز خيابان طالقانى نبش نظامى يلاك 7١5‏ تلفن 7771844 
0- مدت از تاريخ ثبت بمدت نامحدود. 
ع اختيارات مدي رعامل طبق مفاداساسنامه 
-١‏ اعضاى هيئت مديره عبارتئد از محمدرضا افزارى مديرعامل مهدى رحيمى نيارئيس هيثت مديره 
ابوالقاسم سميع نائب رئيس هيئت مديره براى مدت دوسال انتخاب شدند. 
حق امضاء اوراق مالى واسناد تعهدآ ور(جك سفته بروات قراردادها) باامضاءمديرعامل ورئيس هيثت 
مديره همراه با مهرش ركت معتبرمى باشد. 
4- بازرسين عبارتنداز :عبدالامي ركلابى أصلى غلامحسين .بازرس على البدل براى مدت 
يكسال مالى انتخاب شد تدبة 

دوستى خواه- رئيس اداره ثبت اسنادواملاك اهواز 


ع اعم ع3 ,اام 
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الفن بين المثالية و العشوائية 
عبدالرضا عطاش 


فئ الأشهر الأخيره وبعدك 
اداه الكبيرة الت لفشتلت 
لجارتناالعراق من جرّاءالاحتلال 
الذى..فرظة التتحالفت” الا ميرك 
لسينار يوهات عديده ومنهابسط 
الديموقراطيه 0 اسلحة لماز 
الشامل وحقؤوق الانسان و فتأثرت 
المنطقه المحاذيه للعراق ولاسِيما 
منطفنناً بتاثيرات عديده تؤثن على 
حياه مجتمعنا ايجابياً أوسلبيا و نستطيع 
أن نذكر بعض هذه المؤثرات بما يلى: 

أولاً: الجانب المعنوى لزياره 





العتبات المقدسه 
ثانياً:الخانث العلمى فى الجوزهالعلميه للنجف الأشرف والجامعات العراقيه 
ثالثاً: الجانب الاقتصادى من خلال الاصدار والاستيراد للبضائع المنتجه 
رابعاً: الجانب الفنى»ومايحمله من طيّات«ظهور أطواروفنون جديده ايجابيه» 
الى المجتمع فاذا المسؤولون والمجتمع؛ أحسنوا الاستفاده من هذه الأمور 


فتستغوقة مساحجه واسعهذات تاثير ايجابى على حياه الناس ففى هذا المقال 
المتواضع والمتجسد بين أيدى القراءالكرام مناقشه موضوعيه الى بعد من أبعاد 
الجانب الفنى ولا ننظر اليه نظر الذى يرى (نصف الكأس الخالى) فمع الفسحه 
التى حصلت فى الحدود الايرانيه العراقيه هرع الى منطقتنا المطربون العراقيون 
المعرفون وغير المعروفين واقام لهم محبوهم وعشاق الطرب حفلات فى شتى 
القرى والأرياف فضلا على المدن واكتضت مجالسهم بالمشغوفين بهم من شباب 
وغير شباب باحثين عن الفرحه والأنس عند هولاء المطربين الهاربين وفى هذا 
المقال لا أريد أن أدخل فى سجال. لاجدوى فيه مع القارىء الذى يرى ان هذا 
الغناء العتابى أوالفخرى والغزلى «الجنوبى» الممزوج بالآت موسيقيه 0 
فاقول ان هذا الامر يرجع الى اهل الاختصاص وذوى الخبره ولكن"الذى وفك 
مناقشته ويتطلب دراسه علميه من قبل النقاد و المهمتّين باصلاح المجتمعات 
ثقافياً هو موضوع اقامه الحفلات للطرب وعمل المسرفين نقودأ من ع ابناء مجتمعنا 
فى تلك السهرات العشوائيه فهم ينفقون أموالاً طائله على المطربين وبشكل 
عجيب و حقير و يبعث الأسف والدهشه فهذا الموضوع يخضع لمناقشه 
سايكولوجيه «نفسيه » واجتماعيه واقتصاديه و وبشكل وجيز نتطرق معاً الى هذه 
العناصر اولا فمن الناحيه النفسيه: فبعضن الجالسين يهمسون فى أذن المطرب 
بأن يذكر أسماءهم وقتما يغنى والبعض الاخر يكتب اسماء على ورقه ويعطيها 
الى المطرب بان يذكر اسماءهم وحينما يذكر اسماءهم ( يبو فلان يفلان) تنزل 
على رأس المطرب النقود نزولا كنزول المطر الغزير فنسئل ما هو العامل الذى 
جعل هؤلاء يقومون بهذا الشكل وأما هى الدوافع ؟ فنجيب ان المطرب الذى 
يذكر اسم شخص أو أسماء من الناحيه السايكولوجية (النفسيه )كانه يعطيهم حياه 
جديده بتصورهم ويُدخلهم فى عالم جديد ولهؤلاء يتبادر فى أذهانهم انهم 
لوا على درجه اجتماعية جديله فى الاجتماع ولكن فى واقع الآمر لم يتغير 
من واقع شخصيتهم شيئاً ولم يضاف اليهم ومستواهم الاخلاقى و العلمى 
والاجتماعى شىء ولكن الذى يحصل لهؤلاء الذين ذكر المطرب أسماءهم نشوه 
كاذبه مؤقته كما تفعل السيجاره مع دخنها وتعطيه نشوه كاذبه مؤقته كذلك 
المطرب يعطى للمذكور اسمه نشوه كاذبه فهذا العمل و بهذا الشكل من قبل هؤلاء 
الناس و الاصرار عليه هو عنصر معقد نفسى جدأً يحتاج الى حوار سليم معهم 
من قبل المثقفين و النقاد و المصلحين لهدايتهم وتوجيههم الى صرف نقودهم 
فى المجالات المفيده .ثانياً من الناحية الاجتماعيه : كل انسان يحب الشهره 
والكؤرو فى السام الى يزه نوكن من أى طريق؟ وأى طريق هو أفضل 
للظهور؟ الظهور من طريق القدرات الذاتيه والفرديه والفكريه والفنيه التى تساهم 
فى رقى المجتمع ثقافياً والامكانات المتاحه والمثابره التى يستطيع بها الانسان 
ان يبرز نفسه أفضل أم من طريق بعض مجالس الطرب العشوائيه ؟فهنا لى 
شريحه كبيره فى مجتمعنا يرون أن ذكر أسماءهم فى حفله من قبل مطرب «لو 
كان عراقياً أفضل » هو ميزه اجتماعيه لهم نحن لا نريد أن نجعل اللوم على 
هولاءفعلاً بل نتطلع معاً الى كشف الأسباب ألتى أدّت الى ذلك هل انّه يرتبط 
بزهوو شكيمه الانسان المذكور اسمه من قبل المطرب؟ بتعبير آخر ان المطرب 
يرز سول التأرب ولك الشخص يقؤم لبه ويقب 
عليه النقود ا كو د ان يفول له إبها المطرب المؤيز الذى اخر جتى .الي 
الظهور فى المجتمع أنا مستعد لخدمتك ولتقديم الغالى والنفيس اليك نعم هذا 
الجانب يخبرنا عن شريحه فى المجتمع ترجح الظهور و من خلال الطرب ولكن 
نسأل هل هذا العمل هو الطريق الأوحد لخدمه الفنانين ولتقديم الاحترام لهم 
وبهذا الشكل المهين وبصب النقود أما مهم وعلى رأسهم , فنقول أن طرق كثيره 
عصريه موجوده أفضل من هذا العمل الذى كأنّه أصبح ثقافه رائجه فى مجتمعنا 
و لكنّه فى نفس الوقت (مُهين بطابع القبول السائد والرائج) فليس فى هذه العجاله 
من حقّنا تمامأ أن نجعل كل العتاب عليهم فهو عمل له صله وثيقه بالبناء الثقافى 
للمجتع“فينبغى على المثقفين و النقادو المصلحين هدايه و توجيه هذه الشريحه 
من الناس و على مسِؤلى الأمور ثقافياً ايجاد صالات للفنانين المؤيدين و ايجاد 
بديل سالم مبرر شرعياً و اجتماعياً و عرفياً تحت اشراف منظمه حتى يجد من 
يبحث عن الفرحه السالمهو مايدخل تحت اطأرالفن مكاناً لائقأدون هذا العمل 
المهين للفن والفنانين و المجتمع من قبل كان ما كان بنزع نقود واموال الناس 
السطحيير: فالصاللات والانتظام يحول دون ما ذكرناه النتيجه: الذى اريدان اقوله 
مع الذين يتعاملون مع الحياه نسطحيهو كالذين يبذلون نقودهم لأجل ذكر 
أسماءهم فى حفل الطرب هناك طرق كثيره للشهره والظهور وخلود الاسم منها 
ايجاد مراكز للأيتام : صالات للمهرجانات » بناء مساجد وحسينييات» مساعدة 
الصحف المحليه المعوزه و أواذالم تقبلوا»(عذراً)منى فاصنعوا تماثيلكم من رخام 
و حديد وابنوها فى المقابر واكتبواعليها تحيه خاصه حتى يبقى اسمكم خالداً 
للمجتمع بانكم عبدتم اسمكم دون حقيقتكم . فيا اخوه أتركوا الاسراف وهدر 
الاموال من أجل الأمور التافهه كذكر أسماءكم على لسان المطربين»أنظروا الى 
اخوتكم ألذين تعايشونهم من فرس وعرب كيف يخططون لمستقبل أولادهم 
وكيف ينظموناق الوصوك ا الجامعان و الخجويات العليا فانهضوا 
بأموالكم الى مستقبل مستقبل زاهر نهضه ثقافيه اصلاحيه تغير نمط الحياه من سىء 
لحن لكن تواكيوا العصر والازراته اجعلوا أموالكن تخدمه مسَتقبل 
أولادكم حرضوهم الى الجامعات فى الداخل أو الخارج حسب القوانين 
المتاجه اخجعلوا اموالكم لخدمة دينكم و سعاده اولادكم نعم و كلمتى مع 
المثقفين بان فايجرى من سلبيات فئ:الجتمع هو نابع عن عدم اهتمام دق 
لاصلاحه من قبل المصلحين و النقاد فهذه نصيحه أخ حريص على اخوانه 
فليبلغ القارى الكريم من لا يقرأ ولايقر فانّها وظيفه انسانيه أخلاقيه شرعيه. و 
قال امير المؤمنين(ع)قيمة الانتسان ما يحسنه و قال اسار ابن الوردى: فى 
ازدياد العلم أرغام العدى وجمال العلم اصلاح العمل 


سركار خانم الهام منصورى 
دركذشت مادر بزرك عزيزتان رابه شما 
وخانواده محترمتان تسليت عرض 


١‏ اشوية وجادر غم جود ابويكر دانيد. 
ْ هفته نامه رأى ملت - هفته نامه اهوا 










الاسلام والبوية القومية 


ان الحضاره الاسلاميه التى 
احترمت انسانيه الانسان ودعت الى 
العداله والحريه؛ لم تمنع اى انسان من 
استخدام لفته الام فى الاب والشعر 
وفى الاغراض الأخرى . ولو نظرنا 
نظره عابره الى الام هالاسلاميه نرى 
فيها شعوبا مختلفه مازالت تعتز 
بلغتهاوثقافتهاوعاداتهاو تقاليدهاوفئ 
نفس الوقت تعتز بانتمائها الى 
الامه الاسلاميه. 

(فى الاصار العام للأمه 
الاسلاميه, سمح الاسلام بتبلور 
القوميات . المشدافه كرتشيو مات 
فرعيهء فاصبح بالامكان الكلام عن 
العرب والترك والفرس الخ, باعتبار 
هم قوميات متمايزه.لكنهامتاخيه و 
مندمجه فى الاطار الاوسع لامه 
الاسلامء و من هنا فان الامه 
الاسلاميه» ليست مجموعه ع قيه» و 
لاتشعر بالحاجه الى روابط قوميه» 
سوى الرابطه المعنويه والثقافيه التبئ 
تتمثل فى الاسلام, كعقيده نظزيه 
وكتجديه تاريخيه و كمنظومه 
سلوكومما يجدر الاشارهاليه هنا ان 
النبى(ص) قد تعمد تقديم ضمانات 
لروسا الاقوام التى خاطب ها فى 
رسائله؛: بأن نظامهم السياسى و 
الاجتماعىء لن يتعرض للتغير حين 
ينضمون الى الامهالاسلامية, بمعنى 
ان الهويه القوميه الكبرى. كما يظهر 
فين تسب النبن الى الخارث التنيا. 
حاكم دمشقء وودهبن على حاكم 
اليمامه والمنذر بن ساوى حاكم 
البحرين .بكلمه أخرى فان الاسلام لم 
يعمل علئ تحويل الرساله الخاتمه الى 
قوميه او عرق جديدء الى جانتبت 
الاقوام والاعراق الاخرىء ولا حتى 
بديلاً عتهاءبل يمكن الادعاءان 
الاسلام اكتفى بان اقام منظومه ثقافيه, 
تحترم الخصوصيات العرقيه و القوميه 
وتسمح بالتعبير الايجابى عنهاء لكنها 
تكد على موقعهاكأنتماء فرعى 
يجمع المنتمى اليه مع اقرانه.دون ان 
يفصيلة عن غَيْرهِمِ,ممن تربط واياهم 
الرابطه العليا أى العقيده الدينيه 


أنا من قبيلة 


عندما نريدأن .نتطرق الى 
موضوع يخص الاجتماع ذلى 
يسمى ‏ موضوع اجتم اج ويعنى 
التدخل فى شؤون ت تخص المجتمغ 
و هذا يعتبر شئياً هاما سواءأمن ناحيه 
التحكميه: أو اللادلاء برإاى.خاض 
فيجب علينا أن نكون صريحين و 
واقعيين ونقول أونكتب ما 
هومدروس ومعقول ومقبول أيضأ 
ودلهام بالايه الكريمه: 

( انا خلقناكم من ذكروانثى 
وجعلناكم شعو بأوقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عندالله أتقاكم). 

وعند مايقول الله تعالى: لتعارفوا 
وأكرمكم عند الله اتقاكم» هناينمسخ 
التميبز ويذوب فى داخل التعارف 
والتقوى ولا ننسى أن كل انسان له 
جذور عرقيه وقبليه وهذه هى 
مجريات الحياه البشريه على هذه 
الكره الترابيه حيث نخلق الله ابونا آدم 


وهكذااصبح بالامكان امتداح أمه 
العرب لخصوصيات امتازت بهاءدون 
اعتبار هذه الخصوصيات مبررآ 
لتفضيلهم بشكل مطلق على إغيرهم 
من القوميات الااخرى. وقد خطب 
رسول اله(ص) يوم فتح مكه فكان مما 
قال«ان الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم 
نخوه الجاهليه والتفاخر بابائها وعشائرها 
أيهاالناس انكم من آذم وآدم من طين 
,ألاوان العربيه ليست بأب والدءولكنها 
لسان ناطقءوالى آخر الخطبه ” 

«نهذا. المعنى كانت الامه 
الاسلاميه تجربه جديده وتشكلت 
اساسآمن افراد يأتون اليها دون اعتبار 
لأصولهم او انسابهم أومواقعهم 
الاجتماعيه أو مكاسبهم الوراثيه» 
ولكن ايضاً دون انكار لتلى الاصول 
أو تحيز ضدها(؟) 

يقول قسطنطين ذريق ان الدين 
(الاسلام)قوه معنويه تعزيز القوميه عند 
ما يجرد من التطرف والعصبيه 
الطائفيه الدامه ويعتقد عبدالله العلايلى 
انه يوجد نوعان مَن القوميه: الاول 
يستند الى الانتماءات المرتبطه 
بالخرضص/وزالعاقق الى غيله :+ التستث 
المخطله .نه الاون من النظام 
الاقطاعى فى رقعه من الارضء فئ 
حين أن الثانى » وهو صنف من القوميه 
الفرعيه. نشأ من. اندماججات 
قبيليه وكانت للعرقيه فيما اهميه الكبر 
من العوامل الاجتماعيه ولهذا السبب 
فان القوميه الاثنيه أو العرقيه لم تعد 
صالحه لأنها ترجع الى الظروف 
اليدائيه للحياه ممثله بالبداوه ولما 
كانت هذه القوميه عرقيه صرف فانها 
تشذ عبن روح العصر وتقود الى 
التشظى والتجزؤ: ويتبغق أن تكون 
هناك حالياًعقيده قوميه واحده تتسند 
اط مفهوم الولاء الاجتماعى 
والاقليمى. ان القوميه الاجتماعيه 
تتوافق قوانين التقدم وتخلق 
ظروفأللتعاون بين شعوب القوميات 
المختلفه “إل القوميه العرقيه تراجعيه 
ورجعيه فى حين أن القوميه المتكمدة 
من وا لكو اللخية والارض والمصالح 


وجعل منه ذريه ومن ثم بارك اله فيها 
واتكائر شيهاناكن اليوم بو اليشز 
نعيش على الارض بالواننا واشكالنا 
واصنفنا والسنتناوهذامثل مارأى 
العلماء فيه انه ناتج من التعايش البيثوق 
حيث 0 الإنسان ذولون خاص 
اولسان خاص وايضاعرقُوا المجتمع 


انه يتكّون من الفرد وثم العائله 


ثم المجموعه وبعدها تتح 
المجموعات فيتكون المجتمع هنا 
مانريدنصل اليه ونقول لماذا التعصب 
القبلى؟ و لماذا انكار القبيله ايضا؟ 

اما التعصب القبلى الناشى من آلا 
لا وعى والتهفسك الواهى و 
لحصر والتصغير و الانطواء فى دائره 
الانانيه والقطبيه المحدوده وعدم 
قبول الغيربالتساوى. والاحترام 
المتقابل وتضييق قاعده الانطلاق 
نحو العالم الاكبروالاواسع ذلك 
يسبب التحجر والركودالفكرى 


المشتركه و المثل هى الوحيده التى 
يقدر لها أن تسود ؟ 

كهاءان الياحثين ذ فى القوميه 
العربيه يكدون على الغه العربيه 
والاسلام والتاريخ المشعزئى ويعتقد 
البعضء ان العروبه تستمد قوتها من 
اللغه والتارى .يقول أحد كتّاب 
العرب: يخطى من أعتقد ان العرويه 
وقف على العرب المنحدرين من 
عدنان وقحطان وغسانءفالعربى ذلى 
الانسان الذى اتخذ اللغه العربيه لغهلهء 
واعتز بالثقافه العربيه وأخلص لهاء 
واندمج فى المجتماعات العربيه سواء 
أن كان فى الاساس من اصول عربيه 
ام لم يكن( 8) 

أما فى مجتمعنا اليوم يحاول 
البعض أن يضعوا القوميه فى مواجهه 
مع الاسلام ويهاجمون القوميه 
بدعوى انها عصبيهء روى أن سئل 
الرسول الاعظم (ص) ما العصبيه ؟ 
فأجاب:أن تعيين قومك على الظلم. 
فأذن اعتراز. الانسان بلغته وتراثه 
وعاداته وتقاليده لم تكن عصبيه بل 
من اهم حقوقه الاساسيه. 

ومن جانب آخر نسمع اصوات 
بين حين وآخر عند مايتحدثون عن 
هويتهم القوميه يبالغون فى 
الامرءويفتخرون بأنهمحافظوا على 
لغتهم وهويتهم القوميه .كأنّالاسلام 
جاء ليهدم القوميات, ثم يقارنون 
قومهم مع الاقوام التى تبنوا الاسلام 
والعروبه معاً. هذا الرأى لا يمكن 
التصديقبه وذلك لأسباب التاليه على 
الاقل:اولأكما اسلفنا ان الاسلام لم 
يعمل على تحويل الرساله الخاتمه الى 
قوميه أو عرق جديدء الى جانب 
الاقوام والاعراق الاخرى ولا حتى 
بديلاً عنهاءبل يمكن الادعاء ان 
الاسلام التفى بأن اقام منظومه ثقافيه» 
تحترم الخخصوصيات العرقيه والقوميه 
وتسمح بالتعبير الايجابى عنها. 

ثانياً: ان اللغه هى الركن الاساسى 
لهويه كل قوم ولم يمنع الاسلام اى 
انسان فى استعمال لغته الام فى الادب 
والحديث اليومى أو بأى شكل آخر 


واللااجتماعى وله سلبيات ومعانات 
وتأخرات اجتماعيه وامور اخرى 
قدتضربالعلاقات الانسانيه و 
الاجتماعيه ولهذا يجب علينا عندما 
نقول انا من قبيله آل فلان يجب نضع 
التعريف مبسط حيث يوضح كل 
الاعتبارات والاهداف الساميه المتعلقه 
بل كيان البشرى واحترام الغير وعدم 
التطرق الى الافضليه وعدم الدخول فى 
دائره الضيق و النتماءالمقطوع. 

اليوم. نحن نعيش فى زمان 


وكما سبقيا الا زمته انكل شع 


وعند مانقول شعب يعنى 
نقصدالشريحه ا لكسترة ونجزء 
ولعضوالانسانى من كل المجتمع 
البشرى حيث له:هويه الخاصه به 
وهما التازيخ والتقويم النجومى 
حيث هاذان الميزتان لهما جذورا" 
عرقيه بل عقودوجريانات مربها كل 


رستم خنيفر 





الثاً: لو درسنا لغه الاقوام التى 


تبثوا الاسلام 2 والعروبه 
معألئرهاقربيه جد الى اللغه العربيه فى 
هذا المجال يقول جرجى زيدان:ان 
اللغات الساميه كانت يومئذلا 
تزالمتقاربه لفظأ ومعنى. فالعريبى 
والكلدانى والآشورى والعبرانى 
والحبشى والفينيقى كانوا يتفاهمون 
بلا واسطه لقرب تلى اللغات 
بالتشعب بما يشبه خال اللغات 
العالميه العربيه المتشعبه من اللغه 
الفصحى الان . فكان العربى من حمير 
أو مضراذاجاء العراق لا يحتاج فى 
مخاطبه الكلدانى أو الآشورى الى 
ترجمان وكذلك اذا يمم فينيقيه أو 
الحبشه فانه يفهم لسان اهلها كما يفهم 
الشامى لسان اهل مصر اليوم ويؤيد 
ذلى ماجاء فى التوراه عن ابراهيم 
الخليل فانه نزح من بلاد الكلدان فى 
نحو القرن العشرين قبل اليلاد واجتاز 
سوريا وفينيقيه وبلاد العرب وخالط 
اهلها ولم يفتقر فى مخاطبتهم الى 
فترجم. وكذلى بنواسرائيل فى تيههم 
حوالى القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد فانهم قضوا أربعين سنه فى 
اعالى جزيره العرب وولم يحتاجواالى 
مترجم بينهم وبين أهلها(2) 

وفى الختام نتمنى أن تشرق 
شمس الحريات فى كل الاقطار 
الاسلاميه لكل تتمتع القوميات 
المختلفه بحقوقها المشروعه فى ظل 
الشرعيه الاسلاميه , الشريه الخالده 
التى تمتاز بروح المرونه والتطور مع 
كل عصر, 

المصادر 

-١‏ نظريه السلطه فى الفقه 
الشيعى تأليف: توفيق السيف 

ادانفتل التصدر 

*- نفس المصدر 

؟- القوميه العربيه. تأليف: 
الدكتور يوسف الشويرى 

ه- مجله العربى (العدد 97؟) 
مقاله بقلم: أحمد السقاف 

- تاريخ التمدن الاسلامى 
تأليف حر جى زيدان ج١‏ 


كاعر وان الخنفرى 
لابد ان 6 برقم 7 - 
وان لم يكن له تقويم وتاريخ فهذا 
مايسمى بلضياع الاجتماعى وقد تكون 
له اسباب ما اشرنااليها سابقا )وغيرها 
ومن هنا تتاح الفرصه للمقرضين 
والخاملين احيانا أن يتخذوه تعريف 
يعر فون به شعب ابل تأخر ويحملون عليه 
كل الرجعيات ونحن لا نقول ان انكار 
النسب هو نوع من انواع 
التمدن و التطور بل ان لا يكون سببا 
هو سبب للانقطاع 9 
معطيات الزمان وان لا يكون اليات 

الآخرين وعلينا ايضاً عندما 
نقول أنا..واخى. على .ابن. عمى 
نضيف الى القول كلمت الحق 


وبدون حق ذلك مرفوضأمرفوضاً 


مرفوض يا ولدى. 


والتأخرعن ' | 





سعيد مزرعه 


قبل عده أشهر رأيت شخصا من اهل الدنيا وطالبيها قد أخذ وهو فى جمع 
لسن التادى و فل اخ بالتهجي الى الشرفية وز ولم يكن فى 110 
أعطيه جواباً لائقاً بحاله فتركت الامر الى الله العزيز الحكيم ولكن رأيت من 
الأفضل ما كتبه فى حقّهم الشيخ البهائى رحمه الله عليه اذ قال +الشيخ بهاءالدين 
محمد العاملى المتوفى سنه هجرىء فى تعريف التصوف :انه علم يبحث 
فيه عن الذات الأحديه واسمائه وصفاته, من حيث أنها موصلة لكل من مظاهرها 
ومنسوباتها الى الذات الألهيهء فموضوعه الذآت الأحديه ونعوتها الأزليه وصفاتها 
السرمديه ومسائله وكيفية صدور الكثرة عنها ورجوعها اليها وبيان مظاهر الاسماء 
الألهيه والنعوت الربانيه وكيفيه رجوع اهل الله تعالى اليه سبحانه وكيفيه سلوكهم 
ومجاهداتهم ورياضاتهم وبيان نتيجة ص من الاعمال والاذكار فى دار الدنيا 
والآخره على وجه ثابت فى نفس الامرءومباديه معرفه حده وغايته واصطلاحات 
القوم فيهء(1) ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه قصه فيها من عجيب أمر أحد المتصوفة 
فقال: كان الشيخ على بن سهل الصوفى الاصفهانى ينفق على الفقراء والصوفيه 
ويحسن اليهم وقد دخل عليه يومأ جماعه منهم ولم يكن عنده شىء فذهب الى 
4 بو للم كن 
وقال انى مشغول ببناء دار أحتاج الى خرج كثير فاعذرنى. فقال الشيخ (على): 
ودود 11س قرام وا تلمك راف النجنه واعطلرى حمر رعية كا 
فقال الرجل ايا اباالحسن انى لم أسمع منى قط تخلافا ولا كذبأ فان ضمنت ذلك 
فانا أفعل . فقال: ضمنت وكتب على نفسه كتابًبضمان دارله فى الجنهء فدة 
الرجل الخمسمائه درهم وأخذ الكتاب بخط الشيخ وأوصى انه اذا مات أن 
يجعل ذلك الكتاب فى كفنه, فمات فى تلك السنه وفعل ماأوصى به فدخل 
الشيخ يومأ الى مسجده لصلاة الغداة فوجد ذالك الكتاب بعيئه فى المحراب 
وعلى ظهره مكتوب بالخضرة: قداخ رجناك من ضمانكى وسلمناالدار فى 
الجنه الى صاحبها. فكان ذالك الكتاب عند الشيخ برهه من الزمان يستشفى به 
المرضى من أهل اصيفهان وغيره وكان بين كبر الشين 0 الى لتم 
وسرق ذالك الكتاب معها. .ثم أن الشيخ محمدالمشتهر بهاءانا ١‏ العاملى عفى| 
الله عنه أضاف عقي هذه القصه قائلا: رأيت فى المنام أيام اقامتى باصفهان 
كانى أزور امامى وسيدى ومؤلاى الرشاغليه السلا , ليت قار 0 
كقبه الشيخ على بن سهل وضريخه فلما أصبحت نسيت المنام واتفق أن 
بعض الاصبحاب كان :ازلاقى بكقة الشبخ (علي 1 فجئت لرؤيته ثم بعد ذالك 
دخلت الى زيار القارع ( فلعارايت قبن وضرياته لبعز لاه رك | 

فى الشيخ اعتقادى(). 

قلت: وان يصعب على البعض تصديق مئال هذ اتقسة ولككن الي عندا 
الله بأن للمؤمنين كرامات قد تظهر على مرالزمن ولا يؤْمن بها الأ أهل الايمان. 
-١‏ بهاءالدين محمد- الكشكول ج 7 ص 714. 
ا بهاءالدين محمد- الكشكول جاص 557. 








الأمريكى جورج بوش دبليوبوش انتهاء ‏ العمليات 


بعد اغلان الرئيس 
الأساسيه فى . العراق ! مازالت اللأحداث تتوالى وتتضح معالم الحرب العالميه 
على الارهاب إيوماً بعد يوم. فالمبررات الأولى للحرب كانت ايقاف العراق عن 


تطوير أسلحه الدمارالشامل- اسقاط النظامء تفكيك بنى الارهاب 
رلك بالا امود الوستوثر ايل الأمريكي فى اشرق الأوسيطرين حال 
احتلال العراق والهيمنه على ثرواته وبعدأقل من تسعه أشهر من اسقاط النظام 
واحتلال العراق كشف الاحتلال عن انيابه الملطخه بدماءء الشعب العراقى 
المسلم عن الخطه الجديده لتقسيم أو تهميش العراق من دوره الريادى فى العالم 
العربى والاسلامى. فبعد ما قُسّم العراق فى مجلس الحكم على أساس طائفى» 
بدأباشعال الفتنه الطائفيه والقوميه فى البلد الذى أسس أول حضاره على وجه 
الأرض ومازال متماسكاً حتى يومناهذا على الرغم من حكم الديكتاتؤريات التى 
حاولت بث التفرقه والتمييز بين شعوبه المتأآخيه. 

فعراق اليوم المصنف على النموذج الديموقراطى الأمريكى يعانى فى 
الجانب الاجتماعي من الأمن المفقو دوتصفيه الحسابات والنعرات الطائفيه 
والقوميه وأحزاب وتيارات متناخره وبنيه تحتيه مدمرة وقوات احتلال تنتهى 
الأعراض والحرمات والاموال. و فى البعد السياسى فالاكراد يريدون فدراليه 
قوميه() ويطالبون بضم مدينه كركوك الغنيه بالنفط الى دائره حكمهم لكى يتسنى 
لهم حلمهم القديم باقامه دولتهم المستقله والانفصال عن العراقء والفتنه الثانيه» 
مايسمى بالمثلث السّنى الذى قاوم الاحتلال منذ الاسابيع الأولى للحرب فأشعلوا 
بينه وبين الشيعه فى الجنوب فتنه على أسس عقائديه وهميه فبعد ما كانت اللغه 
والدين 'والدم ووعد و المضير وعدائهم للعدو المشترف للمسلمين الكيان 
الصهيونى فهذه عناصر مشتركه لتوحيدهم, بدأ المستعمر بالعزف على وتر 
تفريقهم والواقع أن يقظه 0 اده و 
ات روا الأمريكى الصهيونى الداعى لتقسيم العراق 
الى ثلاث دويالات شي شيعيه وسنيه وكرديه . وبعداحباط هذه المؤامرهطرح بول بريمر 
الحاكم المدنى للعرا ق3ْ فكرته بانشاء فدراليه المحافظات الاداريه( ")على النمظط 
الأمريكى والسئال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال هو: هل قوات الاحتلال جاده 
على وحده تراب وشعب العراق؟ ام تريدتقسيمه الى ثمانيه عشره دوله علن أسيس 
عر قيه وطائفيه ومذهبيه وقوميه؟ ْ 

((كوهى نوع من الحكم شبه المستقل عن الدوله المركزيه فبهذا النمط من الحكم 
يكون لكردستان رئيس جمهوريهو مجلس وطنى وجيش منفصل عن الحكومهالمركزيه) 

(الفدراليه الاداريه: هى نوع حكم ذاتى للمحافظه يتيح لأهالى القرى والنواحى 
والأاقضيه بانتخاب مجالس بلديه وانتخاب المحافظ والقائم مقام ومدير 
البلديه والسيطره ا ور ا 
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ع اإالاعم ,اام 


اجتماعى 


يوت شد 


هن هه رع ا#أزعد 4 رعم 











فى أيام الحرب العراقيه الايرانيه 
كيت مديراً و مدرساً فى المدرسه 
الدينيه فى"الخفاجيه فجاء لنا طالب 
مشرى من جامعه طنطا المصريه و 
كان هذا الطالب قد جاء أولا الى قم 
المقدسه. و كان يبحث عن فكره 
الشيعه.. و منظمه الاعلام الاسلامى 
أرسلته الى الاهواز من أجل البحث 
عن الشيعه و التطلع على جبهات 
القتال فجاء الئ الخفاجيه و بقى فى 
المدرسه أياما و بدأت فى البحث معه 
حول مصر و التقدم فيهاء فمن جمله 
أسئلتى منه - حول مصر- سألته عن 
مدى التطور الثقافى فى المجتمع 
المصرئ فقال لى ان المجتمع 
المصرى مثقّف جدأ قنت له ما العامل 
الأشاس فى ذلَى؟ قاللىّ وجوذ 
السكى الحديديهء قلت : و ماارتباط 
السكك الحديديه بالثقافه ؟ هل ان 
الشكك التخديديه ملز سه أو مجامقة أو 
جريده أو مركز ثقافى؟ قال لى لا لكنّها 
عامل ارتباط بين الشعب المضرى 
حيث ان المصرى بجنيهات قليله 
يشمكن.أن يسبافر من.الشمالك إلى 
الجنوب و من الشرق الى الغرب و 
الكثير من بلاد مصر تربطها اليتكين 
الحديده فبالسفر الارتباط و 
الاحتكاك ومن أجل ذلك تتطور 
الثقافه عند الناس و تتبادل الأفكار و 
المعلومات و بناءاً على ما قاله هذا 
المصرى ان الارتباطات لها دورها 
الهام بالنسبه 

الى تطور المعلومات و تبادلها و 
احتكاكها بين أبناء البشر سمتيعاً و اذا 
حصل ذلك حصل التقارب بين الناس 
وانتفت الحواجز والموانع ففى زماننا 
هذا حيث أن الارتباطات وصلت الى 
: قمتها و أعلى درجه من درجاتها وقد 
اكتشفكةة وسائل شتئ لهذا القبيل 
“بعضها عم الجميع كالتليفون و 
الفاكس و بعضهًا استخدمته الكثير من 
الشعوبء. و.فئ السنين القادمه يعم 
الدنيا كلها وهى شبكه الانترنيت» لهذا 
وصل التقارب الكثير بين أبناء البشر 
جميعاً و لهذا ظهرت بالغرب عده 
نظريات حول المجتمع الانسانى و 
صار أسره أو قريه واحده فظهرت عده 
نظريات بعضها سياسيه ثقافيه و 
بعضها سياسيه مخضه حول من تكون 
من الحضارات فئ العالم هى المتقدمه 
أو ماذا يعمل البشر بهذه الحضارات 
التى خلفها له أسلافه و فى الحال 


وديم 


الحاضر كل مجموعه من الناس 


تتحلى .بها. فمن النظريات فى هذا 
المنوال نظريه نهايه التأريخ و نظريه 
صدام الحضارات و نظريه حوار 
الحضارات و نظريه تعارف 
الحضارات . ومن النظريات السياسيه 
نظريه النظام العالمى الجديد و عالم 
متعدد الأقطاب و حيث أن الحضاره 
الغربيه اليوم هى الخضاره الشاخصه 
فى كل العالم من جراء الاختزاعات و 
الابداغات التى حصل غليها البشر 
كانت أكثرها من الغرب فكان البعض 
من الغربيين يعتقدون أن الحضاره 
الغربيه هىّ المنتصره من بين تلى 
الحضارات و تؤكد أنه يجب على 
المجتمع البشرى جميعاً أن يتخذ هذه 
الحضاره درباً و مسلكا له و أن ينزع 
حضارته التى ورثها من أجداذه و آبائه 
حتى يلتحق بتيار الحضاره الغربيه التى 
تعد هى المنتصره بزعمهمء لكنما 
البقض طن المجتيمعات ل الشعوب 
الغيرغربيه حاولت أن تبنى نفسها و 
تعتمد على ذاتها و أن تصل الى 
درجات أكبر من الحضاره دون أن 
يستند و يتكى على الحضاره الغربيه 
أو ينزع يرنه التى ورثها من آبائه و 
أجداده و أحسن مثال على هذا هو 
اليابان» حيث أن اليابان التى تعد اليوم 
در دوله صناعيه و متحضره فى 
العالم استطاعت بعد عشرات السنين 
أن تبنى نفسها على حضارتها اليابانيه 
القديمه وأن تمشى شو أ كبيراًموفقاً 

أجل الوصول الى ذروه 
الاكتشافات “3 الاختراعات" و 
الابداعات الصناعيه و حتى فى 
زماننا الحاضر البعض من السلع و 
الصناعات: اليابانيه فى الأسواة 
العالمية تناهضّ تاعاق بعض 
الدول الغربيه الكبرى التى لها الخبره 
الكافيه و الوافيه فى تأريخ الاختراع 
و الابداع كمثل المانيا و بريطانيا و 
صار الين اليابانى فى السوق يعد منافسا 
قوياً للدولار الأمريكى و اليورو 
الأوروبى» فصنعت اليابان تقدما علميا 
باهرا خلاباً قوى الجذور بعيدا عن 
التجربه الغربيه وسعت ان تكتشف 
لنفسها مكانتها اللائقه بها و لهذا نرى 
أن حضارت العالم المنتصره حتى 
تكون هى الوحيده من بين حضارات 
العالم المنتصره حتى تكون هى التى 
تبنى عليها أسس الحياه فى زمننا 
الحاضر فققط. أضف الى أن الحضاره 


حوار الحضارات 


الغربيه متعنته و متعنفه خلقيا من 
الداخل حيث أنها من جراء التفسخ 
الخلقى الموجود فيها اليوم تعد قشوراً 
بلالب و هذا ما اعترف به الكثير من 
علماء و فلاسفه الغرب من أن 
الحضاره الغربيه كلما تعلوا بالصنعه 
تهبط بالاخلاق فتصدعت الحضاره 
الغربيه من داخلهاولم يبق فيها شى 
يشار اليه بالبنان حتى تتمكّن هذه 
الحضاره من اجتياز العالم بكله أو 
فرض سيطرتها على الآخرين كما 
ذهب اليه «صموثئيل هينقتون» فى 
كتابه صدام الحضارات جدير أن صدام 
الحضارات كان موجوداً منذ قديم 
الزمان و قد جاء فى أقوال كثير من 
العلماء و الفلاسفه بالتلميح و التلويح 
لكنما لم يكن بهذه الوسعه التى عليها 
اليوم يكون مطروحاً بشكل وسيع 
فالصدام بين الحضارات كان موجوداً 
بين الحضارات كلها و هذا شى لا 
ينكره أحد و ليس هينتقون هو الأول 
الذى.طرح هذه الأطروحه فى الغالم 
و هينقتون و اتباعه بطرحه لنظريه 
صدام الحضارات و ادعائه بأن الغرب 
و حضارته هو الذى وصل الى ذروته 
العليا خوفأ من بقيه الحضارات التى 
تعدمنافسا و طرفا مقابلا للحضاره 
الغربيه :و خضوصاً الحضارات 
الآسيويه كمثل الحضاره الصينيه و 
اليابانيه و الاسلاميه حيث أن هذه 
الحضارات فيها من النمو و التقدم 
العلمى و الاخلاقى والسياسى ثروه و 
طاقه اكبر من كثير من الطاقات 
الموجوده فى الحضاره الغربيه و هذه 
الاطروحه مع ماان الواقع الموجود فى 
العالم الذى قلنا صار كقريه و أسره 
واحده لاتتلائم و تسبب مشاكل اكثر 
و اكبر فى العالم الموجود و لاا تحل 
المشكله أعنى المشكله البشريه فى 
الحال الحاضر بل البشر فى الحال 
الحاضر يحتاج الى تفاهم و الى السلم 
و التعايش السلمى حيث العالم اليوم 
فى مرحله انتقال بعد انهيار الشيوعيه 
و الخلاص من الحرب البارده الذى 
واجهتهه اكثر. من: اربعين يه و 
قسمت العالم الى قطبين او قدرتين 
شرقيه وغربيه وخزنت أسلحه الدمار 
الشامل و غير ذلك من أجل تدمير 
الطرف المقابل كل من القدرتين واذا 
نحن اعتقدنا بصدام الحضارات و 
بالتفوق بالحضاره الغربيه على 
حضارات العالم مع ما أن الحضاره 


الغربيه لم تكن لها القوه و الجذابيه و 
الطاقه الكافيه من أجل كسب 
اللتفضازات الاخزى سف يصه 

التدمير شاملا لهذه القريه المصغره أو 
الأسره الواحده يعنى عالمنا فى الحال 
الحاضر بيد الغرب نفسه فالحضاره 
الغربيه لم يكن لها دور الوالالّحنون 
بالنسبه لبقيه الحضارات و لم تستطع 
ان تجعل ذلك الدور لها و لهذانرى انها 
على مدى التأريخ قد دمرت حضارات 
أوسع منها و أرقى و لماجاءت هى 
البديل لها لم نستطع أن نلمس الخلا 
الذى خلفته الحضاره المفقوده و 
انجبت الكثير من التخلفات و فى نفس 
الحضاره الغربيه بين أبنائها اليوم 
اختلاف فاحش حول رفض هذه 
الحضاره واعطاء حضاره ثانيه مكانها 
نهذ او التتضعالامريكى اليوتم 
يعيش فى حاله صراع , حيث,انقسم 
الى تنيمين 4 #الليبراليين. و 
الرأسماليين من جهه و قسم 
المحافظين من جهه اخرى حيث ان 
هاتين الحركتين تؤؤامنان بالافكار 
الحديثه فى اطار العقيده الامريكيه 
فترى الليبراليين يومنون أن مصدر 
الطاقه السياسيه عند هم هو الكوادر 
المؤمنه بالتعدديه الثقافيه و لكنما 
المحافظين فأن مصدر الكوادر عند هم 
المتدينون. جدير بالذكران المحافظين 
لم تكن جديده العهد بل انها اصبحت 
اليوم ما قبل الحديثه و كلاهما الليبر 
اليون و المحافظون لا يؤمنون 
بالحضاره الغربيه فالليبراليون 
موافقون مع المجتمع متعدد الثقافات 
اما بعد الحضاره الغربيه بماهى عليه 
بينما يوافق المحافظون مع النصرانيه 
ويطرح السؤال حول من فى الولايات 
المتحده هل سيظل على ايمانه 
بالحضاره الغربيه و بصوره اكثر 
علميه من سيؤمن بها بما يكفى لان 
يحارب و يقتل و يموت فى سبيلها 
عند ما تتصادم الحضارات و الخلاصه 
أن العالم استقبل مقوله صدام 
الحضارات بتشاؤم كبير و هو الوصف 
الذى اطلقته عليها جريده واشنطن 
بوست لأنه ركز على ما يفرق 
الحضارات لا على ما يجمعها كما 
ذهبت الى ذلك مجله نيوزويك ولعل 
أوسع و أكمل ما جاء فى نقد نظريه 
صدام الحضارات هو نظريه حوار 
الحضارات التى جاءت تحت هذة 
الاسم بكتاب للباحث الفرنسى « 


الدكتور الشيخ محمد جوادالمرمضى 


3 1 


روجيه غارودى» يعتقد أن الحضارات 
البشريه التسع و هى الغربيه و 
الكونفوسيوسيه و اليابانيه و 
الاسلاميه و الهنديه و السلافيه 
الارثودو كسيه و الأمريكيه اللاتينه 
وأضف عليها الحضاره الافريقيه 
يجب أن تدرس معأ و أن ترفع 
الغموضات و الجهل الموجود بينها و 
أن 0 كل 0-4 لأخبرين حتى 


حضاره ا لاقيزاه لزي 


اك لجميع و هذا يحتاج الى دراسه كافيه 


و شامله يجب أن تعد لها الجامعات و 
تكتب الكتب و يبحث فيها الكثير من 
الأمور كمثل علم تأريخ الأديان و 
الشرايع والفلسفه والسياسه والحقوق 
الاجتماعيه والفرديه و تقدم الدراسات 
على مستوى عال حتى يؤخذ الأنموذج 
الشامل من تلك الأمور و هذا لايكون 
الابتعارف الحضارات بعضها مع بعض 
فكل حضاره يجب أن تتعرف على 
الحضارة. الأخرى و البعد و البون 
الشاسع الموجوداليوم بين الحضارات 
و بين أفراد البشر هو الجهل 


بالحضارات الاأخرى حيث ترى 


الكثير من الناس يحمل عداءاً 


للحضارات المناهضه لحضارته دون 
أى مبرر و العامل الأساسى هو الجهل 
فون ذلك حيث «الناس أعداء ما 
جهلوا» فنحن المسلمون ننظر الى 
الحضاره الغربيه من منظار سلبى 
مثلاً ننظر لهذه الحضاره هى منجرد 
أمور تنافى الفطره و الدين مثل 
التفسخ الخلقى و عدم الانظباط فى 
الأمور الأخلاقيه و بالااخص 
الأمور الثّى ترتبط: بالاخخلاق 
الجنسيه و شرب المشروبات و 
المخدرات و ارتكاب الجرائم و 
عدم المبالات بالاعتقادات الدينيه 
و انكار الشرائع السماويه و عدم 
الارتباط 7 العائلى , 
و المجتمع و غير ذلك و ينظر الغزب 
الى الحضاره الاسلاميه أنهًا مؤقلاة 
ارهاب و قتل و فتك و عدم قبول 
الع وك امو 0 
العالم و نهب ثروات الئاس و عدم 
قبول من لم يكن على ملتهم و غير 
ذلى فلا الحضاره الغربيه هى كذلى 
كما .ينظر ها المسلمون بهذا النظر 
السلبى و لا الحضاره الاسلاميه 
كذلى بهذا النظرالذى ينظر اليه 
الغربيون لكنما حيث لم تتجاوب هذه 


بين الاسسره 





الحضازات فى كل ايام عمرها و لم 
تتحاور معأ ولم تتعرف كل منها على 
طرفها المقابل فصارت كل واحده 
منها تعتقد بما يكون فيها من ٠‏ البيلايات 
فتنظر للأمور السلبيه بعين واسعه و 
حيث لم يكن بينها تفاهم تنظر الى 
الأمور الايجابيه بعين و منظار ضيق بل 
أعمى فليس الغرب هو نهايه التأريخ أو 
الحضاره المتفوقة كبا قاله اا 
كتاب صدام الحضارات بل الغرب هى 
الحضاره التى فيها الكثير من 
الايجابيات كما للحضارات الأخرى 
كذلى الايجابيات الكثيره قفيجب 
عليها و على الحضارات الاخرى ان 
تتفاهم معأو تنعرف على ما يكون فى 
الحضارات: الاخرى من الايجابيات 
كما قاله روجيه غاروردى و افكار 
غارودى عكس افكار هينقتون 
صاحت صدام الحضارات واجهت 
الاقبال الكثير فى الغرب و فى الخخارج 
الغرب خصوصان بين المفكرين العرب 
و الاسلاميين و ظهر لها أعوان كثيره 
من أجل تطبيقها فى المجتمع 
الاسلامى والبشرى ومن جمله هؤلا 
ء المفكرين الذى أبدى ترحيبه بهذه 
الفكره هو السيد محمد الخاتمى 
رئيس جمهوريه ايزان الاسلامية 
حيث كان السيد الخاتمى من الاوائل 
الذين نادوا بقبول هذه الفكره و 
ترويجها و قد جعل احدى برامجه و 
خططه السياسيه فى داخل ايران و 
خارجها هو على المشى بماتريده هذه 
الفكره و النظريه و كل شعوب ايران و 
مره العالم قد استقبلت من هذه 
الفكره استقبالا عظيماً و الأمم 
المتحدة ١!‏ ادلقت ان مينة الالفين هو 
عه حوار الحضارات و فى ضفاف 
حوار الحضارات يأتى حوار القوميات 
والشعغوب داخيل كل عازه فكل 
حضتاية 9١‏ ارادت "3 تخاور 
الحضارات الأخرى يجب عليهااو لا 
أن تحل المشاكل التى بين شعوبها و 
بين أبناءها بطريق المحاؤره و التفاهم 
الحر البناء بطريق المحاوره و التفاهم 
الحر البناء حتى تتمكن من بناء معالمها 


و قوائمها و أن تنعرف اكثر فاكثر مع . 


الحضارات الأخرى فحيث ايران هى 
المناديه لتوسعه هذه النظريه يجب 
عليها أن تنادى أو لا بالحوار و التعارف 
بين قومياتها و.خل مشاكلها بالطريق 
السليم و الحوار البناء فى اطار الدستور 
الأساشى لجمهوريه ايران الاسلاميه. 


خاطره اى ازيك مسافر 


قسمت دوم 


توفيق رييعى 







به ينجمين بازرسى كه رسيديم ماشين به 
آرامى وبه دستورسربازسياهيوست انكليسى 
توقف كرد.تعدادسربازان تقريبا زيادبودند 
جندنفراز آنهاايستاده وجندتاى ديكرهم 
دراطراف كمين كرفته بودندء دونفرازسربازان 
اسلحمفايشان رابه سمت مانشانه كرفسدو يك 
ازآن طرفتر به سمت ما به حركت درآمدءيس 
ازآنكه به مارسيدتوانستم قيافه اش راتشخيض 
دهم زنى سفيديوست بودبه ٠‏ "سال نمى رسيد 
روى كلاهش تى شماره سياهى بودكه 
ارا رشدترازديكر سزرازان تان باد يدون اكه بجيرى با لان او ١‏ رايارن 
أوردوبه داخحل ماشين نكاهى انداخحت خيلى زود و عقب آن فردديكرى كه معلوم 
بودمترجم عرافى ا 7 


: -ازكجاميآى؟ 1 
تمك كوى اوضع رحبو در حل كاري يدت 
-ازبغداد!! 
راننده مكثى كردآب دهانش رابه سختى بلعدودوياره دام قا 
-مسافردارم مى برمشن مرز؟! 
متوجهم يس روايائن :ابه من بركرداند وكفتم 8 3 
“ام ت شناشائيتك 100 5 
8 : 


كارت شناسائيم زا كرفت وبة افسرانكليسى دادبجندكلمه اى بين آنها 
ردوبدل شدء سيبس خطاب به من وراننده كفت: 
-ازماشين بياده بشين.. 1 : 
ماوماشين رابه دقت ادل لطا اتيس اا 
دورشويم دراين بين راننده ماشين درخاليكه كلمات نامفهومى رازيرلب' مزمه 
مى كردبه راهش ادامه ميداد» نمى دانستم جه جيزى بيان مى كرد عمال شاد 5 
بودشايدهم به من يابه خودش بلنؤبى راه مى كفت كه ججرا باقبول فقط ١٠هزار‏ 
ران ان عرض و 0 
راكرم كنم وبااوهم صحبت شوم ولى جوابهاى او منقطعكوتاه وبسيارمختصر 
بودء نميدانستم جرالين رفتار رابامن داشت مى خحواستم راجب ابن رفتارش 
ازاوسؤال كنم ولى خيلى زود يشيمان شدم وقت مساعدنمى ديدم احساس مى 
كردم اعصابش نرمال نبود .سؤالم رابه وقت ديكرى موكول كردم هنوز راء زيادى 
در بيش بودء مجبور بودم كرولال در فضاى نسبتا سردماشين ساكت سرجايم 
بنشينم وفقط منتظر كذشت شت زمان باشم. نكاهى به ساعت مجيم كردم وقت از 
نيمه شب كذشته بود بيش خودكفتم:اكر از كاروان جانمى موندم مجبور نبودم 
تى و تنها در اين جاده هاى بيابانى ووحشتناك كه در سكوتى مهيب فرو رفته. 
اند با راننده اى هم سفر باشم كه مثل بت ساكت و بى حركت باشد دستم را به 
سمت ضبط صوت ماشين بردم و آنرا روشن نمودم راننده جب جبك نكاهم 
كرد ولى جيزى نكفت. كويى بهاو كمك كرده بودم كه از تنهايى درونش رهايى 
يابل. زداك قلماتى رارم ميق" للع 00001 
احضيرى ابوعزيزبيان مى كرد: 
يمحمد بويه امحمد ' 
. يمخمّد موهذالله : ير . 0 
يمحملاخاف امن الله..بويه محمد 7 ب 
.بين اعداى وترمينى 
يمحمدتدرى نارالبكلبى 
.تجوينى وتاذينى 5 
بو مي : 10 2 
ادو جيه ا راز ايج كوش أن ا َ 


هيكالق بود ابروان وسبي ل بربشتى 


هم رفتهاقبّافه مرذ ا ا 7 0 : 
جند جمله اى رااز زبائش شنيدم محم ديسربز ركش بود فار 7 
درزيرموشكباران آمريكاازدست ذاده بودبلافاصله طبري 


بردم وآنراراخاموش ساختم 
















تنور داغ انتخابات 
أيوب سعيدى 


عقربه هاى ساعت هيج وقت .مخالف حركت خود نمى جرخند. 
وهرلحظه كه يكى ازعقربه هاى ساعت زمانى را نشان دهد»عمر رسيدن به 
انتخابات مردمى ترين نهاددولت كوتاه وكوتاهتر مى شودونامزدهاى 
انتخاباتى با شور وحال خاضصى در بين مردم ظاهر فى شوندء 
وجودنامزدهادرمجالس عزاءجشنهاوديكر مراسمهاحكايتى غير از اين 
نخوأقلاداقلت. 

وهرنامزدبدنبال راهى است تابتواند خودرادردل مردم جاى دهد. كارت 
تبليغاتى نامزدهذادربين مردم وجلوترازموعدمقرربراى أزادى تبليغ توزيع 
شدءآيات قرآنى وردزبانهاشد,حكم وامثال دربين اين عزيزان متداول شد: 
دوست داراى فقط ابيات اشعارى كه بعضى هادرجلسات خودمى 
خوانن د كوش كنى وآنهاراازبركنى اكرغريبه اى واردشودفكرميكنددريك شب 
شعرنشسته است. نه يك جلسه تبليغ براى مجلس. مهمان نوازى بعضى 
ازاقايان دست حاتم طائى رااز يشت بست: جاق سلامى كردن اين برادران 
بامردم دراين روزهاخودحكايتى شيرين دارد. شعارجديدى اين روزها 
درمنطقه مارايج است البته شعارئ كه نه به كفتاربلكه به كردارمى باشد 
وازطرف عزيزان نامزدانتخاباتى مى باش دشعاراين است:جذب غريبه وبيوستن 
اوبه صف هوادارانش از طريق شعاردموكراسى وأزادى انتخاب واصلحيت 
وبراى فاميل ازطريق طايفه وعشيره بازى واجباردرانتخاب فردفاميل. 

همه دم از شعار فر هنكى براى منطقه مى زنند كويى كه منطقه 
ازهرانيث كام اوارتقاءيافقه اسبة! متاسفانة بعضئ ازاين عزيران فى 
باشعارفرهنكى كه سر مى دهندغريبه هستند جونكه كذشته آنهابهترين 
داور مى باشد. 

دغدغه اصلى مردم كه ضعف درزمينه اقتصادى دارند به فراموشى سيرده 
شد. وهيج كس تا بحال اشاره كامل وواضحى به اين موضوع نداشته است همه 
اين عزيزان اشاره مى كنندكه مردم دشت آزاد كان مظلوم ومحروم هستند. آقايان 
اين مردم خودنمى دانندكه محروم ومظلوم اند. عزيزان مظلوميت ومحروميت 
اين مردم كه اين روزها تكه كلام شما شده است. اكتشاف شما 
مى باشد يا اختراعتند.! 

آيااين همه شعارءاين همه مهمانوازىء» اين هنمه تهمت وتخريب شخصيت» 
اين همه خرج كردن واين همه.. كه ازطرف عزيزان نامزد انتخاباتى صادر 
مى شودفقط براى رسيدن به مقام خدفت بمردم است!؟ 
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هفته نامه راى ملت 
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صاحب امتياز و مدير مسئول: حسن هاشميان 


سر دبير: عادل حيدرى 
مدير اجرايى: محسن ساكى 
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توزيع سراسر كشور 


آدرس: اهواز-ابتداى كميلو-نبش خيابان شهيد رجبى (دزبان) 


ساختمان 'سجاد-طبقهدوم واحد ؟-تلفكس: ٠‏ 100 اء 3 


صندوق. يستى' ٠‏ ١-فن"]اء‏ 


شمارة ح 
ينام 0 لبد 













وسط حضورجماهيرى واسع 
وحشدغفيرمن طلبهالعلم ذ 
المدارس والحوزات العلميه 
الذينيه فى مدينه الأهوازتم احياء 
الذكرى السنويهالاولى لرحيل 
العلامه الفقيه الشيخ محمد الكرمى 
طاب ثراه عبر اقامه حفل اليد 
ومجلس قاتحه ,تخليدا لذكراه 
وتمجيداً لنهجه الآسلامى الذى تأمل 
القذوت المي 0 الى الل يلفه 
غبارالنسيان ولايطوى الزمان تلى 
الففسات (الذهبية” الثيره التى 
طالماتالقت فى سماء الفقه 
لالاجتيادونقعة الأبناء . الامّه 
لكوتي الالفاءه) دروسا .و 
محناضرات قيمودامن على صهوات 
العنابر وين ادا الستطلق اندفعت 
جموع المؤمنين وتقاطرت شتى 
صنوف الى سؤضياب 
و شيوخ وجأمعيين وحوزويين نحو 
مدرسه العلامه الكرمى لعلوم العربيه 
والدينيه الواقعه فى شارع سبلمان 





الفارسبى فى صبيحه يوم وود 
الممزاقق 077٠١6‏ وأنا الحتضور 
الشعبى الذكثق لابتاءمد ينه الأهواز 
فى مثل هذه الأيام البارذه مْنَ فصل 





٠ :‏ ل/املالا بانتى ملى 0 شريش لهواق ‏ 


الشتاءله اكثرمن معنى ويدل دلاللات 
واضحه على مدى اهتمامهم بتبجيل 
رجال الدين وعلماء الاسلام و 
خيردليل على التزامهم بمبادى الدين 
الحنيف والمذهب الشيعى التى 
يتلقونها عبرالحوزهالغلميه . و 
مر جعيتها الوشيدء ا لحفز التابينى 
اكثراين 0 ادلى بدلوه 2 
برأيهء العلماء برعايتهم والخطباء 
السعيد والشعراء بنتاجات قرائحهم 
الوقاده والكدّاب باقلا مهم وثمار 
يراعهم والمعزون بمشاعرهم 
الجياشه و قلوبهم الحزينه من هول ما 
حدث قبل عام فهم يعتبرونه خطبا 
جللا ومصابأكبير حل بكيان الشعب 
الأهوازى المسلم خاصه والمسلمين 
فى اقطارالعالم عامه وثلمه وثغره فى 
الدين القويم كمافى الروايات «العلماء 
ورثه الأنبياء وأمناءهم وموتهم ثلمه 
فى الدين . فيماخيم الحزن العميق و 
سادالصمت الرهيب على كافه ابناءنا 
المؤْمنين فى قظرناالعريق وارتدت 
المدينه وشاح الحزن ‏ وثوب 
الاولى لرحيل الكرمى تعيدالى 
الاذهان ذلى الموكب الجنائزى 
الفخم بويت الجماهيرى الكبير 
كدري يلق الشيخ محمد 


الكرمى قدس سره الشريف حيث 


السواعد المؤمنه والاكتاف 
القويه لتشيعه الى مثواه الاخيرفى 
غرفته البسيطه التى كان يسكنها 
ويلقى الدروس والنصائح والموعظ 


ب أيه ليع لل رلور 1 راد 


فيهاوالواقعه فى زاويه من مدرسته 
التى اصبحت علما بارزاوطودا 
شامخأورمزاخالداللعلم والفقه 
والفضيلة . وكان الااجتيال العابينى فى 
الفدرء الباحية قداستهل أقرلك 
مباركه من أى الذكر الحكيم تلاها 
بَعَريتَ حزرين أ خين مقونى القرآن 

لكريم دم للبت اللايسه مكل نام 
المشاركين مقداة مواد الخفل الشاب 
عيسى دمنى ليبتدئى الحفل باستدعاء 
الشاعر جمعه عباسى الطرفى وتلاه 
الشيخ عباس الصاكى الذى القى 
بدوره قصيده فصحى تتعلّق بالمناسبه 
وآلذ تالت استضيان الخاضري 
وحازت اعجابهم وشارك كل من 
الشعراء محمدرضا الاسدى وصالح 
صياحى وعلى سعدالسارى باشعارهم 
وأقصائدهة الشغبيه والقى يمداذلف 
السيد ناصرالموسوى العضو فى 
المجلس.البلباقى فى الاأهوالكلنه 
تر حيب ورثاءبصفته احدطلاب 
الشيخ الراحلء ثم اعتلى الشيخ ناصر 
الكرمي زتيمل القلابةالزاحل منصه 
الحفل ليلقي موجزه مقتضبه ذكر فيها 
بش بالداقروالتاجات: الملمية 
والمولفآت 'المفيده لوالده الفقيد 


وتطرق خلال ذلك الى الأوضاع ' فى 


فى الدراسسه و المجالات الاخرى وذالك من خلال صحسيفة صوت الشسعب تكميل و ارسسسال 
الاستمارة التاليةُ مقروفة مع مبلغ "٠٠٠٠١‏ ربال مع صورة للتاميذ الى عنران جر بده صوت الشعب 


5 . استماره ا لنلاميف ١لمتفو‏ قين 

نبارى للتلمينذ المتفوق فى الدراسه و نشاط المعلم المحترم 
امم ------------- 9 للقمب --------------- اوت / وخت ---------2- لهذ و نمه 2-١-١‏ ----- 
+#لمد ينه --------- اسم المعلم /ا1تمعلمه 
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للأسنادالر سمنية 


معهد آفاق انديشه» 
لتعليم اللغه الانجليزية 
العادر التعليمق المجرب والامكانيات 


حي ليسا 


0 -انقلاب قرب مكتب نبى زاده 


هاتف:١6071/"-النقال‏ اعه١١‏ "ع1 


000 يي 
171717171701 


0 0 اع اذهو او باك 
ٍ 
0 
ا 


5” ٠ 


«* كارن‎ ١ 


1 
1 : 02 
'العيادة شن الصبيج الى الث 0 


لقلا 1 111001 سهد 


فاسان ب اام لد 00 


5 بكانو سن فى شالةو لويد‎ ٠ 


بيه 


الحاج حميد مهاوى الخفاجى 
ببالغ الحزن والأسى ننعى رحيل والدكم المغفورله 
الحاج عبد على خلف ابن أهيم 

ونتمنى لكم الصبر الجميل وللفقيد الرحمه والغفران. 

السيد على موسوى. عبدالرضا عطاش .الدكتور يابر دلفى.حسن سعيد .مجيد الصياحى 
.محارب دغاغله .عيد الوهاب نيسي . الحاج محمد الابراهيمى سعيد مزرعه.عارف السيلاوى- 
حبيب الداغرى-عزيزالساعدى-حسين العطشانىحسين الطرفى-عبدالرضا سعيدى-جاسم 
نعمتى -حسن الساعدى -عادل الحيدرى-صلاح السنالمى.محسن ساكى 


والتسامح التى ينتهجها التيار 
الاصلاحى الحاكم فى البلادقائلأماذا 
تعنى كلمه الااصلاح؟ماذايعنى النهج 
الاصلاحىةالم يكن الامام | لحمي: 

اصلاحياباسقاطة النظام البهلوى 
المسؤلين لعي البلادالذين يلقون 
كلماتهم بين حشودمن الفتيات 
الى ملت مات حتنادن لعزي فى 


ينالوا رضاهن دون رضى اللّه تعالى 
فى أشارة واضحهالى الرئيس خاتمى 
الدى يقودحاليا مسيره الاصلاحات 
البلاد وواصل كلمته الاحتجاجيه 












5 أهوار - شارع كيان - مقابل باك ملت‎ | ٠ 
ز بدايه شارع دهخدا‎ 
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بمهاجمهاحد وجال الدين الكتدلين 


فى العاصمه لمقاله موهنه نقلت عنه أنه 
قالها فى جمع نسوى مؤداهاأنه يخجل 
بصفته رجل دين عندمايقراءايه 
الااريق فى قوله تعالى «وللذكر 
مثل حظ الانثيين» و اصفاً أياها 
بالوقاحه البالغه والاجتراءعلى كتاب 
الله واتقالي الشتريعه. السمجاء وَانَهُم 
يشترون رضاالمخلوق بسخط الخالق 
عروجل ثم دعى الاستاذ عبدالرضا 





عاش اقدرس: اللغه العربيه قى 
ليقرامقالاله سبق 
ذآن الك فى جريدة ضبوات الشعب 
حول حياه الشيخ الكرمى ومسيرته 


ثانوياك الاهوار 


يارجه نويسى 


الاش ان قن اميد وغل دوف شري ان ودر 


يا لعكود د سين اي ورد اتببين إل «والبلاد 


العلميه تناول فيه السير ةالفاانيه للفقيدٌ 
للسواين وأشبرتة الهبوامنه وكندفاته 
الجليله التى أسداهابروح 
مخلضه ووافاة صادقه و عزيمه 
افاضتية لا مدني الأيها ولد ته التبيلمين 
وشرح الجانب العلمى 
0 19 ييتماعى ذاكر أتماذج 
الأستأة الشامر مال يد رئيس 
تحرير صحيفه صوت الشعب المحليه 
كلمة العزاءنيابه عن مركز الأذاعه 
كادره الفنى الخبرى لتغطيه 

من الحفل التأبيئى » حيث أشاد بالدور 
الكرمى فى تثقيف المجتمع وصريوره 
الذى تركه العلامه الكرمى المتمثل 
فى كتبه القيّمه التى ألّفها .حيث قدم 
الأستاذ الحيدرى اقتراحا للعلماء 
والمتقفين وأسائذه الجائعات والحوزه 
العلميه الكرميه يتضمن بيدا 
موييسه دزّاسات بلقم 
تهتم بدراسه ونشر التراث المكتوب 
للعلامه الشيخ الكرمى واقامه ندوات 
فكريه لدراسه وتبيين الجوانب 
المختلقة من عبياته ر قالة وادبه. 


و الأدبى 





وكانت محاطرة 88001 السيد 
التأبينى في الفترهالصباحية: 

وأما الفتره المساءيه فقدشارك 
مهيوب الا وؤميدمد حجى بدالعزيز 
أل كتير | دمي الألفالاسلامن 
سماحه الشيخ محمدعلى الكاظمينى 
واعتلى المنبرفى النهايه الحفل الشيخ 
مولى الساعدى ليختم النجلس 
الكرمى فى تعليم العلوم: العربيه 
والاسلاميه وتأليفاته الواسعه والقيمه فى 
شتى مجالات الدين وجوانب الحياه 
التحفه المحمديه فى النحو» من أهم 
على تقويم لغ هالخطيب وتعليم قواعدلغه 
الضادواكدعلى انهاتصلح لكى تصبح 
الحوزات العلميه فى البلاد. واما 
الضيوف الذين 2 وفدواعلى 
المدرسه الكرميه لقراءه الفاتحه فقد 
تقدامهم السردالموسوى الجزائرت مَمثل 
ولى ١‏ الْقَقِيه فق المحافظه وامام 


جمعهالأهواز والعلامه الكبيرالاستاذ 
الشيخ محمد تقى مصباح يزدى 
والسيد شعاع فاخر والدكتور ناصر 
سودانى والسيد شفيعئ رئيس المحكمه 

القظاًل» للقوات المسلحه فى 
وتخلّل المجلس هوسات ولطميات 





شعبيه تفاعل وتجاوب معها المعزون 
بشكل أيجابى. ختاماً يجدر القول أن 
تكريم العلماء والعظماءوتعظيم شأنهم 


ع 0 558 















الحضاره والمدنيه والرقى الفكرى و 
هو العبيق المَثان” التجاظ عل 
الثروهالعلميه والتراث الثقافى 
و التأريخ المشرق العريق 
فالعلماءوالكتاب صنّا ع التاريخ 
(زواد. الحضارييفاى. الأجيال 
الصاعدهآن بعين الأعتبارهذه 


تأخذ 
قدم الأستاذ الحيدرى 
اقتراحا للعلماء 
والمثقفين وأساتذ 
الجامعات والحوزه 


بدراسه ونشر التراث 
المكتوب للعلامه 

الشيخ الكرمى واقامه 

ندوات فكريه 
لدراسه وتبيين 
الجوائب المختلفه 
من حياته وعلمه 
وأدبه 


القضيه المصيريه البالغه الأهميه فى 
صنع مستقبلها لأنه كماقال تعالى فى 
محكم كتابه«ان الله لايغيرمابقوم 
حتى يغيروامابانفسهم» 


اللاى 5". 


للا ل صن مد ب ع ب ب بحن عن ين عع ضع 12١‏ لك صم مه مم اه ص ص ص ص سن اس - 
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انتخابات . طراحى و جاب يوستر. بولتن. يروشور. كارت و تقويم ظ 


ا 





:ميا 











